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   :پیوند به گذشته

 دید انحرافی چکاوک پیرامون اصلاحات ارضی 

 بخش ششم 

، و از سوی دیگر به منظور بهره برداری بیشتر ناگذیر است  کندبیرحمی تمام استثمار می  از یک سو کشورهای تحت سلطه را باامپریالیزم  

که فابریکات خورد و بزرگ، مراکز صنعتی، تجاری، علمی و فرهنگی را ایجاد نماید. این عمل امپریالیزم باعث پیدایش طبقه کارگر گردیده  

می انقلابی  مبارزات  عرصه  به  پا  انقلابی  روشنفکران  آن  پهلوی  در  پیدایش  و  و  انقلابی  و  ملی  افکار  بیداری  باعث  وضعیت  گذارند.این 

این کیفیت برای پرولتاریا ازاین لحاظ شایان اهمیت است که  »نماید. بقول استالین  بخش را تسریع میآزادی  و   ملی   های جنبش

از ریشه مخگریستم به ذخایر   ذخایر  از  را  غیرمستقل  کشورهای  دوش ساخته و مستعمرات وهای سرمایه را    امپریالیزم 

   (21)استالین ـ راجع به اصول لنینیزم ـ صفحه « انقلاب پرولتاریا تبدیل سازد.

از یک    ( طبق خواست امپریالیزمنیمه فیودال  -عمره  تنیمه فیودال ویا نیمه مس   - مستعمره    ) تحت سلطه  رژیم های وابسته درکشورهای

از    ها و برای سرمایه وایجاد پایگاه در بین مردم  بربنیان فریب توده  ایجاد بازار   برای پیدا کردن راه های مناسب جهت رشد سرمایه و سو  

خود را حامی  تا    زنند بخش ملی دست به یک سلسله اصلاحات میجلوگیری از انقلاب آزادی  جهت تضعیف تضادهای طبقاتی وسوی دیگر  

 کشور معرفی نمایند.  رفت دار ترقی و پیشمنافع  مردم و طرف

در  رفرم    اصلاح طلبی و   برای انقلابیون به تمام معنا واضح است که رفرم از بالا توسط طبقه حاکمه ارتجاعی تسکین است و نه علاج. لذا 

اصلاحات و رفرمی که توسط    .گیردصورت میاستحکام قدرت طبقه حاکمه ارتجاعی و تفرقه افگندن درصف انقلاب    حقیقت به منظور

طور کلی از  ه  برا  و روابط زیر بنایی رژیم کهن   د دهتغییر نمی را  ماهیت استثماری درمناسبات اجتماعیگیرد، طبقه ارتجاعی صورت می

»از بین بردن کلیه بقایای کهن که برپای تکامل وسیع،آزاد وسریع سرمایه داری بند نهاد است    رود. شکی نیست که  ببین نمی

 ـ تاکید از لنین است(  50ـ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک ـ صفحه  )لنین.« سودمند است به حال طبقه کارگر مسلماً

  کلیه بقایای کهن فیودالی را   تحت سلطه رژیم های  در      حاضر نیست که    امپریالیزموجه  امپریالیزم و انقلابات پرولتری، به هیچ  درعصر

  نفع بورژوازی دراین»  دهد. بنا به قول لنین در کشورهای تحت سلطه ستون فقرات امپریالیزم را تشکیل می  زیرا فیودالیزم   ،اردبردازبین  

 ( 50لنین ـ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک ـ صفحه )« ست که برضد پرولتاریا، به بعضی از بقایای کهن اتکاء نماید.ا

کند. اصلاحات ارضی در چنین  که برای استحاله بیشتر آن تلاش میبناءً هر گز بورژوازی حاضر نیست که فئودالیزم را سرنگون نماید، بل

اصلاحات  کند و به هیچ وجه تأمین کنندۀ منافع دهقانان در مقابل فئودالیزم نخواهد بود.کشورهایی نیز ضربه بر پیکر فئودالیزم وارد نمی

پایه های مادی کشور زیر کنترول وی درآید.حل    دست پرولتاریا افتد وه  باشد که حاکمیت سیاسی ببه نفع دهقانان می  ارضی زمانی

دیکتاتوری طبقه کارگر و دهقان)دیکتاتوری    و   نقلاب ارضی طبق خواست و تمایل دهقانان صورت گیردآب از طریق ا  مسئله زمین و

تا روی    ،نمایدمیبه دهقانان کمک   ، های دهقانیدولت نوین از طریق کئوپراتیفحالتی است که دموکراتیک خلق( مستقر شود. در چنین  

  درغیر این   دهقانان خواهد بود.  خاصتاً  های خلق وصورت  توسعه اقتصادی در عرصه  زراعت به نفع توده  این  در   پای خود به ایستند.

و طرح ریفورم اقتصاد در روستا  بند مثلصورت رشد  نیم  ایران  های  بوروکرات    کمپرادور  که توسط سرمایه داران و انقلاب سفید   وـ 

  " اصلاحات ارضی  "یا کودتای هفت ثور که توسط جنرالان روسی در افغانستان به وقوع پیوست و    نهادهای امپریالیستی صورت گرفت و 
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نکرد، بل را حل  از مشکل دهقانان  به هیچ وجه گرۀ  بند روی دست گرفته شد  تمام شد.نیم  به ضرر دهقانان  بیشتر  های  سرمایه  که 

که نیازمندی کشورهای امپریالیستی را    ند نمودها از زراعت سرمایه گذاری خواهدرآن بخش  وابستگان بومی شان عمدتاً  امپریالیستی و

که نیازمندی اولیه    از تولیداتی  را خریداری نمایند وصورت دهقانان مجبورند که به تولیداتی دست بزنند که تاجران آنآن  در  مرفوع سازد.

دیگر مایحتاج    بالاخره  مجبور به خرید غله و  صورت همه ساله تولیدات مصارف خوراکی جامعه محدود گردیده و  جامعه است بکاهند.دراین

 باید از طریق بازار بدست آورند. گردند که ضروری خوراکی خود می

سرمایه    هرگونه رفرم و   وسایل تولید به نفع پرولتاریا از طریق انقلاب حل نگردد به یقین که اصلاحات ارضی و   هرگاه مسئله مالکیت بر

دست    آهسته درآهسته،    بازار  اقتصاد  کنترول  صورت  دراین  گیرد،  صورت  فیودال  –دهات که از طریق سرمایه داران کمپرادور   گذاری در

دهقانان به شدیدترین وجه مورد  ستم واستثمار قرار خواهند   سودی برای دهقانان به بار نخواهد آورد و  سرمایه داران خواهد افتاد و

 گرفت.  

چه موضع دارد.  جناب چکاوک    " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"، داودخان و  "اصلاحات ارضی"حال ببینیم که جناب چکاوک در مورد  

 نویسد: سندش چنین می 23و  22در صفحه 

هزار نفر زمین داران بزرگ یا فئودال وجود داشتند. ولی قانون   50»... به روایت لویی دوپر فقط در آن  زمان در کل افغانستان در حدود  

ترسایی منتشر گردید، به تصویب رساند که زمین 1975آگست    6خورشیدی برابر به    1354اسد  15اصلاحات ارضی داود خان که در  

ت خریداری شود و برای دهقانان توزیع گردد. سهم زمین های توزیع شده در اصل نمی توانست تا یک مدت های فئودالان توسط دول

معین به کسی دیگر انتقال یابد یا به فروش برسد وفئودالان توانستند خود را از چنگ قانون برهانند. آنها زمین های شان را میان 

جلو گذاشته   8و    6د تقسیم کردند. اصلاحات ارضی خلق و پرچم  که با فرمان های  اعضای خانواده شان که در قانون پیش بینی شده بو

گردد، ولی چون خلقی ـ پرچمی ها از نگاه تئوری و خط به راه غلط روان بودند، همه فرمان های شان از   میتوانست مؤثر واقعشد،  

در آن مالکیت خصوصی  فرمانی صادر نمود که  1979آغاز به شکست مواجه شد، حفیظ الله امین به منظور کاهش حساسیت ها در نوامبر  

ببرک کارمل تذکر داده شده بودکه تطبیق اصلاحات ارضی باید بر اساس ارزش    8. در ضمیمه فرمان شماره  به رسمیت شناخته شد

افراد را خداوند » ثروتمند بودن و فقیر بودن    : گفتمجاهدین که ضد قانون تقسیم ارضی بود    جمهوری اسلامیهای مذهبی باشد.  

 خواسته است«  

زمین های دولتی را برای دهقانان نادار، کارمندان متقاعد و کوچی ها توزیع کردند. فرمان   57در فرمان شماره    طالبان در دوره اول، 

زمین  "کوچی"طالبان در زمان حکومت اسلامی کرزی ـ احمد زی هم نافذ بود و از این طریق به نیروهای پیاده نظام طالبان بنام  57

 و سرمایه توزیع میشد.

از دهقانان   بسیاری از آن که بگذریم، لشکر کشی ها و جنگ چهل ساله ی امپریالیستی در افغانستان، پای دهقانان را به جنگ کشید،  

به جهاد روی آوردند و دسته های جهادی تشکیل دادند،   بسیاری توسط بمب های روسی و حملات خلقی پرچمی ها کشته شدند،  

هم آواره ایران و پاکستان شدند. جنگ تار و پود روستاها را بر هم زد و اوضاع اجتماعی و   بسیاریو     آوردندبرخی به شهرها پناه  

 اقتصادی کشور را کاملاً دگرگون کرد.

بعد از خروج اشغالگران سوسیال امپریالیزم شوروی، بسیاری از آوارگان از ایران و پاکستان به روستاهای شان بر گشتند، خانه های 

شان را آباد کردند، ولی نظر به دو دلیل نمی توانستند وابسته به زمین باشند. اول این که کسانی که برگشته بودند، مربوط به نسل 

آشنا بودند به کشت و کار سرمایه داری خو گرفته به زرراعت سرو کار دار نداشتند، و اگر با کشت و کار   بیشتر شان دیگری بودند که  
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شهرها  کردند، ولی در  در روستا زندگی می  بیشتر شان و کارگر ساده به شمار می رفتند .    عنوان کارگر کشاورزیو دیگر به    بودند

 ( 23ـ   22)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحات بودند.«  کارگری و دست فروشی و کار شاق  مشغول 

شویم،    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" خان و    داود  " اصلاحات ارضی"قبل از این که وارد بحث جناب چکاوک در مورد به اصطلاح  

یدی  در دهه چهل خورش  " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"بهتر است که ابتدا نظری به سوابق سیاسی داودخان و  مبارزاتی سیاسی  

دانند و از سوابق مبارزاتی شان با خبر  را نمی"حزب دموکراتیک خلق افغانستان "بیندازیم، تا خوانندگانی که ماهیت اصلی داودخان و  

از همان زمان   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "نیستند، درک نمایند که داود خان مهرۀ در دست روسیه سوسیال امپریالیستی بود، و 

ر سوسیال امپریالیزم بیش نبوده و در افغانستان به عنوان ستون پنجم سوسیال  ظهور تا زوالش یک حزب رفرمیست، اصلاح طلب و مزدو

که یک حزب سازش کار و ضد انقلابی بوده و با رژیم ستم شاهی راه سازش  نمود. این حزب نه یک حزب انقلابی، بلامپریالیزم فعالیت می

و مصالحه را پیش گرفته بود و رژیم ستم شاهی را یک رژیم مترقی معرفی نموده و خواهان اصلاح بیشتر دستگاه اداری این رژیم بوده  

 است.

کی  ایجاد نمود و تره را  "ویش ځلمیان"داود خان به کمک عبدالمجید زابلی ـ یکی از سرمایه داران همان دوره ـ جنبش سیاسی زیر نام 

 یکی از جمله هیأت مدیره این جنبش بود.   

او از دوران آشنایی با سیاست )ویش    تره کی گرچه از خانواده ای بی بضاعت بود، اما هیچ گاه در خدمت طبقه ستم کش قرار نگرفت،

های مبارزه نکرد، بلکه مبارزه اش ( تا آخر شخصی بود متملق، چاپلوس، خادم درگاه طبقه حاکمه،  او هیچ گاه به خاطر تودهځلمیان

"ویش   زمان  "  ځلمیاندر  اعضای  که تمام  داشت، همان طوری  قرار  خانواده سلطنتی  ځلمیان"در خدمت  دستگیر ویش  زندانی    و  " 

لطف نموده و برایش وظیفه )به حیث آتشه مطبوعاتی( به امریکا می    شوند، آقای صدراعظم به خاطر نزدیکی روابط با تره کی به اومی

" به عنوان پاداش داده شده باشد. اینک بحث "ویش ځلمیان اعضای  "ویش  دهد. شاید هم  این وظیفه به پاس خدمت به دام انداختن

 گیریم:  " را از دیدگاه دستگیر پنجشیری که خودش از وفاداران تره کی است پی میځلمیان

( درمنزل نورمحمد تره کی در قلعه عبدالمجید زابلی واقع دارالامان  ځلمیان نخستین کنگره آن )ویش     1949  اوایل ماه ثور   »در 

توسط هیئت مدیره رهبری می شد... هیئت مدیره از سوی کنگره    " رئیس و منشی نداشته، ځلمیان گشایش یافت..."ویش  

انتخاب می شد در ترکیب نخستین هیئت مدیره  نورمحمد تره کی، عبدالرئوف بینوا، قیام الدین خادم و محمد ارسلان سلیمی  

 ( 116ـ    115 دستگیر پنجشیری ـ ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ صفحه )   انتخاب شده بود« 

این گفته می تعقیب  به  پنجشیری  "ویش  آقای  و میرغلام محمدغبار که عضویت  عبدالرحمن محمودی  داکتر  را  ځلمیاننویسد که   "

" ځلمیانداشتند به علت این که عبدالمجید زابلی و سردار محمد داود خان پشت این پرده قرار داشته و از جمله مشوقین و موجد "ویش  

بودند از این جنبش سیاسی کنار رفتند و تبلیغ و ترویج اندیشه های خویش پرداخته و هرکدام آن ها جریده ای "ندای خلق" و "وطن"   

 را به دست نشر سپرده و افرادی را در محور این اندیشه های خود جمع نمودند. او می نویسد: 

"بیان گر این احتمال قریب به یقین است که عبدالمجید زابلی و سردارمحمد داود حامیان و مشوقین، تمویل  ځلمیان » ترکیب هیئت مدیره "ویش  

" گرایش های متفاوت و ناهمگونی در نظر و عمل اعضای  ځلمیان کننده گان و محرکین این جنبش نوظهور بوده اند با نفوذ و رشد نهضت "ویش 

ضت  برجسته آن به علت نفوذ پشت پرده، مجیدزابلی و سردار محمد داود در رهبري این جنبش  به زودی  داکتر محمودی،  غبار و فرهنگ از این نه 

"ندای خلق" و "وطن"  آغاز نهادند و هم فکرانی را نیز  جدا شدند و به تبلیغ و نشر اندیشه ها و نظریات سیاسی و عقیدتی خویش از طریق جراید 

 ( 119ـ    118)دستگیر پنجشیری ـ ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ صفحه    خویش گرد آوردند.« بدور  
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آقای تره کی در ارتباط تنگاتنگ سردار داود،عبدالمجید زابلی قرار داشت و از طرف ایشان به هرکاری گمارده می شد و تمویل می  

شوند "رهبر"این نهضت" علاوه بر این که  "  دستگیر و زندانی میځلمیان م بود زمانی که تمامی اعضای "ویشگردید، به همین لحاظ ه

بازداشت نشده بلکه به وی پاداش داده می شود و به حیث " آتشه مطبوعاتی در آمریکا مقرر"می شود. این پاداش به خاطر بدام انداختن  

" بوده است. طوری که از سوابق کاری آقای تره کی مشخص است که از طریق سردار محمد داود بالاخره  ځلمیانمبارزین نهضت "ویش  

ها بود و برای روس  مرجعی که می توانست اهدافش را طبق پلان پیاده نماید روسبه رویزیونیست های روسی تماس گرفته و بهترین  

ها او را ها، آقای تره کی به صفت "رهبر"حزب، کار خوش آیند و قابل استفاده زیاد بود به همین ترتیب نظر به سوابق سیاسی اش روس

به صفت " رهبر "حزب دموکرات خلق افغانستان" برگزید و " حزب د . خ.ا"  ازابتدای پیدایش بعنوان نماینده فکری و سیاسی سوسیال 

  کی به کار شروع نمود و تا آخر عمر به این خدمت  وفادار ماند و کشور را به مستعمره کامل روس هاامپریالیزم روس تحت رهبری تره

   تبدیل نمود.

اسلحه از    تمایلات داودخان به سوسیال امپریالیزم وگرفتن قروض وو دید و بازدید خروشچف و بولگانین از افغانستان  1955بعد از سال  

نمود. میر غلام محمد    به سوسیال امپریالیزم  وابستهاز لحاظ اقتصادی ونظامی بیشتر    را   افغانستانبیشتر گردید، این تمایلات  این کشور،  

روابط افغانستان با شوروی ده درصد بود، اما درسال    1950که درسال    داردبا صراحت بیان می  "افغانستان درمسیر تاریخ"  غبار در کتاب

را به شوروی در زمان  صدارت داودخان    نظامی افغانستان و  د. این موضوع وابستگی اقتصادی،سیاسی یدرصد رس 60به  این روابط  1962

دوره صدارت داود خان را بنام    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"  هایکه رویزیونیست  ابستگی استدهد. به خاطر همین ومی  نشان

 ند.ادقرارد  "رسته جهان  بند از آزاد و"جمله کشوهای   افغانستان را در نام گذاری نموده و "دوره مقاومت ملی "

استعمارنو   علیه امرونهی استعمار کهنه ونو و نفوذ لجام گسیخته نیروهای ارتجاع  و1344» خلاصه حکومت افغانستان بعد از لویه جرگه  

آغاز نهاد، به حکم آمرانه تاریخ در سنگر جنبش آزادی مترقی اجتماعی،صلح در سنگر پیکار ضد استعمار   مقاومت عادلانه ملیبه  

کهنه  ونو و ضد تبعیض نژادی ودسته بندی های تجاوزکارانه نظامی قرار گرفت. فقط ازهمین زمان کشور ما درقطار ملل آزاد و از بند 

 ـ تأکید از من است( 120)دستگیر پنچشیری ـ ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان جلد اول ـ صفحهنمود.«    رسته جهان مقام باالنسبه  مستقل و ملی احراز

وام خویش را مقید به آن نمود که باید پلان سوم کاملا توسط متخصصین    ،پرداخت  داود خان   پلان پنج ساله سوم   سوسیال امپریالیزم در 

و مزدور منشی دولت به   گر ماهیت امپریالیستی تزارهای نوین را پذیرفت. این خصوصیات بیان  رژیم مزدور نیز آن  شوروی تدوین شود و

استثمار هرچه بیشتر خلق افغانستان    داودخان هیچ چیز، جز  های پنج ساله می رساند. پلانرهبری داود خان را به سوسیال امپریالیست ها  

 دهد.را بازتاب نمیتزارهای نوین ها و به خصوص امپریالیستتوسط 

سیاست اقتصاد    پیدا نمود و   تمایل های روسی  مشی رویزیونیست  به  1955سال    در   بعد از دید و بازدید خروشچف و بولگانین  داودخان 

های خصوصی  کار گرفت. درچوکات این پلان گذاری، تاحدودی از سرمایه گذاریه  ب  را  "سکتور دولتی اقتصاد "رهبری شده دولتی از طریق  

مین  ااصل هدف این تزهای رویزیونیستی همانا ت  دست خود متمرکز ساخت.  دولت رفته رفته همه چیز را در  جلوگیری به عمل آورد و

 خصوص سوسیال امپریالیزم شوروی بود.ه ب ها ووابسته نمودن بیشتر افغانستان به امپریالیست فیودالان و  نقش دولت کمپرادوران و

تواند از طریق همین روابط، زمینهٔ تقویت ارتباطات خود با سفارت  ببرک کارمل که روابط نزدیک و مستحکمی با داوود خان دارد، می

ببرک کارمل از یک سو با خاندان شاهی ) سردار داود خان ( روابط مستحکم داشت و همیشه به خانه اش در رفت    .روسیه را فراهم سازد

آمد بود و ازسوی دیگر از طریق این روابط ارتباطش را با سفارت روس مستحکم نمود و همیشه برای گرفتن دستور با سفارت روسیه در    و

 : تماس بود . آقای صباح الدین کشککی در باره کارمل و روابط آن با شوروی ها چنین می نگارد
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کردم که تا چه حد می دیدم و به وضاحت مشاهده می  1970اوایل دهه    و  1960های دیپلوماتیک در دهه  » آقای کارمل را در مهمانی

تماس های او تحت اداره و مراقبت مامورین سفارت شوروی قرار داشت. یک دیپلومات امریکایی مشاهده کرده بود که هرگاهی که او 

کرد، یک مامور سفارت شوروی راه خود را از بین سایر مهمانان به سوی ایشان پیدا در محفلی با کارمل به حرف زدن شروع می  

کارمل خنده کنان گفت که  " کرد. دیپلومات به کارمل به صیغه شوخ طبعی گفت: »چه گپ است ؟ آیا ایشان بر تو اعتماد ندارند؟ می

ورزند. این دیپلومات روز دیگر دید  های او به حیث دوستان او اشتراک میتها در صحبباشد و شورویاین نوع اتهامات کاملا غلط می

ها بیایند با او به تنهایی صحبت کند، ولی صرف چند دقیقه نگذشته بود  که کارمل تنها ایستاده است و کوشید پیش از این که روس

 (   91) دهه قانون اساسی ... صفحه   که یک مامور سفارت شوروی آمد و در پهلوی شان جا گرفت.«

توان به این نتیجه رسید که هم مأمورین استخباراتی امریکا و هم مأمورین شوروی دریافته بودند که ببرک  خوبی میقول فوق بهاز نقل

که مأمورین استخباراتی روس توانسته بودند که در  شان در افغانستان است. از اینکردن اهداف سیاسیکارمل بهترین مهره برای پیاده

دیدوبازدیدها روی کارمل اثر بگذارند و از طرف دیگر گرایش سردار داوود به شوروی و داشتن روابط حسنهٔ کارمل با داوودخان، زمینهٔ  

ها وارد کارزار  کردن اهداف سیاسی روسبرای پیاده  کی.جی.بیعنوان اجنت و عضو  وجود آورد که کارمل بهها بهمساعدی را برای روس

 .معرکهٔ سیاسی افغانستان گردد 

کی و کارمل زمینهٔ مساعدی را برای ایجاد »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« در  طوری که بیان گردید، روابط داوودخان با ترههمان

کنندهٔ ایجاد »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« سردار داوودخان  خورشیدی فراهم گردید. یا به عبارت دیگر، بانی و حمایت  ۱۳۴۳سال  

ساز آن شد  کی زمینهامپریالیزم و ایجاد روابط حسنه با ببرک کارمل و ترهباشد. تمایلات داوودخان به مشی رویزیونیستی سوسیالمی

گذاری استخدام نماید و اولین پلان  ای از متخصصین روسی را در وزارت پلان برای کمک به پلانکه داوودخان در زمان جمهوریت عده

صورت قرضه از  ریزی شد. پول این پلان بهشمسی( با همکاری متخصصین روسی طرحیهجر   ۱۳۳۵م )  ۱۹۵۶اش در سال  ساله پنج

ساز ساختمان یک سلسله شاهراه و شبکهٔ وسیع  ها زمینهکشورهای روسیه و امریکا و دیگر دول امپریالیستی گرفته شد. همین کمک

 .کار افتادونقل ورود و صدور کالاهای بورژوازی انحصاری بهمواصلاتی گردید که افغانستان را به »شوروی« وصل نمود و در خدمت حمل

های  ونقل واردات و صادرات کالاها مورد طبع باب رویزیونیستوصل نمودن افغانستان به شوروی و قراردادن این کشور در خدمت حمل

»خلق و پرچم« واقع گردید و به همین لحاظ به توصیف و تمجید حکومت استبدادی ضد مردمی و شئونیستی داوود خان پرداختند. این  

ونقل کالاهای وارداتی و صادراتی قرار گرفت، که افغانستان در خدمت حملتوصیف و تمجید از دورهٔ صدارت داوود نه تنها به خاطر این

گردید. جنرال  روز به روسیه بیشتر میشان روزبهکردند و تمایلاتبلکه به خاطر این بود که مرتباً شاه و داوود خان از روسیه دیدن می

 :گوید« میعظیمی در »روابط افغانستان و شوروی

»برعلاوه توسعه مناسبات با اتحاد شوروی به دو بخش اقتصادی ونظامی محدود نماند بلکه دربخش های مانند معارف، مطبوعات، هنر 

دوبار و سردار محمد داود چهار بار به شوروی   1963الی    1956و فرهنگ گسترش یافت، رفت و آمد مکرر پادشاه افغانستان ازسال  

   (46)جنرال عظیمی ـ اردو و سیاست ـ صفحه گر علاقه مندی هردو کشور درتحکیم بیشتر مناسبات بود.«  صورت گرفت، نمایان

های سیاسی  نظامی باقی نمانده، بلکه در ظرف چند سال به وابستگی-شود که این وابستگی تنها در سطح اقتصادیخوبی دیده میبه

های درازمدت، متخصصین خاص شوروی به افغانستان  شود که حین طرح پلانرفته میقدر پیشنیز تبدیل گردیده و این وابستگی آن

آید. در غیر این  ها به اجرا در میگردد و طبق این نظرخواهی پلانشود و از آنان در مورد طرح و اجرای پلان نظرخواهی میخواسته می

 .صورت روسیه حاضر به کمک نبوده است
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تعلیم حتی  بود،  نموده  پیدا  وابستگی  شوروی  به  اقتصادی  لحاظ  از  خان  داوود  صدارت  زمان  در  حتی  نظامی  نامهافغانستان  های 

افغانستان در زمان صدارت داوود خان تغییر یافت، یعنی از سبک غربی به سبک تعلیمات نظامی روسی تغییر نمود. افسران تحت تربیهٔ  

 .متخصصین روسی قرار گرفتند

می خورشیدی  چهل  دههٔ  در  افغانستان«  خلق  دموکراتیک  »حزب  سیاسی  مبارزات  به  نظری  نظرات  حال  دقیق  خواننده  تا  اندازیم 

های زهرآگین خود را در نهاد های روسی موفق شدند تا اندیشهوقتی که رویزیونیست  .طلبانه و رفرمیستی این حزب را درک نمایدتسلیم

اراده را دور هم جمع نمایند. در مدت صدارت داوود به  داوود خان تزریق نمایند، توسط داوود خان موفق گردیدند تا یک عده افراد بی

 .های سیاسی پرداختندهای زهرآگین خود به فعالیتاین اشخاص دیدوبازدیدهای مخفیانه داشتند و برای تزریق اندیشه

بهخورشیدی، در جدی همان سال تعدادی از این افراد بی  1343بعد از انفاذ »قانون اساسی« افغانستان در سال   نام اراده که بعداً 

»خلقی« و »پرچمی« مسمی گردیدند، »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« را با اولین کنگرهٔ مؤسس خود ایجاد نمودند. بهتر است این  

کش افغانستان از هیچ جنایتی های معروف که در قتل مردم زحمتمطلب را از قول جناب جنرال محمدنبی عظیمی، یکی از پرچمی

 :دریغ ننمود، بشنویم

لنینیزم  به بحث و تبادل نظر می پرداختند،   - »... گرد هم مخفیانه جمع می شدند و درباره جهان بینی علمی و ایدئولوژی مارکسیزم    

سردم داران  این گروپ را نورمحمد تره کی، ببرک کارمل، میر اکبر خیبر و طاهر بدخشی  تشکیل می دادند. آن ها بلافاصله بعد از 

حزب "جدید اولین کنگره حزبی خویش را که بنام کنگره موسس یاد می شد، تاسیس نموده و حزب خویش را بنام    انفاذ قانون اساسی

 (50)جنرال محمد نبی عظیمی ـ اردو وسیاست ـ در دو جلد ـ صفحه مسمی ساختند.«   "دموکراتیک خلق افغانستان

از لیست جناب عظیمی در کنگره موسس مانده است.   از اعضای برجسته پرچمی ها بودند  دیگر )داودخان و نوراحمد اعتمادی( که  نفر  دو

بازدیدهای مخفیانه  نماینده    را موفق ساخت که در دید وروسی  ها  رویزیونیست  ، کارملببرک  با    در حالی که روابط نزدیک این دو نفر

  هاروس روابط نوراحمد اعتمادی با پرچمی ها، داود و  ازعظیمی   گر چه جناب  در محور یک  حزب جمع نمایند. شان را  فکری و سیاسی 

که    زمانی   خارج سازد.   دموکراتیک خلق افغانستان  از لست حزب ها را  آگانه و یا غیر آگاهانه خواسته که آناما  تواند چشم پوشی کند،  نمی

» او روابط خود را با محمد داود و برادرش  :  می نویسد  چنین  زند آقای عظیمی درباره وی   یه می کرسی صدارت تک  نوراحمد اعتمادی بر

نیز حفظ نموده بود. درعین زمان احساس می گردید که روابط نزدیکی با اتحاد شوروی دارد، و حمایت غیرمحسوس وی از اعضای 

 ( 56)جنرال محمد نبی عظیمی ـ اردو و سیاست  در دو جلد ـ صفحه پرچم حزب د . خ . ا تا حدود زیادی در بین روشنفکران و جوانان شایع بود.«  

دهند  های روسی برایش وعده مینماید تا از صدارت استعفا دهد رویزیونیستداودخان را وادار می  ،زمانی که ظاهر شاه به کمک سردار ولی 

ارتباط  استعفای داودخان از    قول کشککی در  از   این مطلب را    عظیمی   که به زودی به قدرت باز خواهد گشت. جناب جنرال محمد نبی

» محمد داود خان گمان می کرد و در نظر داشت که موقتا  از صحنه  سیاست کنار برود    :می نویسدچنین    اش    صدارت و اهداف آینده 

 (48)جنرال محمد نبی عظیمی ـ اردو و سیاست در دو جلد ـ صفحه و امید وار بود بعداً در راس یک حزب سیاسی  قرار گرفته و امور کشور را اداره کند.«

و    "خلقی"خورشید تحقق یافت و روس ها به کمک جنرالان و صاحب منصبان    1352سرطان سال    26های روس در  وعده رویزیونیست

    26  کودتای  بعد از   د.ن را رهبری نموده و داود خان را به اریکه قدرت باز گردان  1352سرطان    26که کودتای    ندپرچمی موفق گردید

  ها را در اختیار گرفتند. از چوکی های ولایت تا ولسوالی دادند وپرچمی ها تشکیل می  سرطان اکثریت اعضای کابینه داودخان را خلقی و

نبریدند، برایش گلو پاره نمودند. و در همه جا با تبلیغات زهر آگین به    های روسی از داودخانانی که رویزیونیستتا زم  خلقی،  پرچمی ها

 تواند این رژیم را به یک رژیم سوسیالیستی ارتقاء دهد. مینمودند که داود خان نسل جوان توصیه می
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»رژیم به اصطلاح جمهوری دراولین اقدامش در حدود یکصد و شصت نفر از خلقی ها و پرچمی های مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی 

را به صفت والی  در ولایات مختلف  کشور فرستاد که از جمله جنرال حسین بدر ببرک  کارمل را به صفت  والی به هرات روان نمود.  

جنرال   44میوند وال به همراه     1352سوم میزان    ها کشف شد و دران ، طرح کودتای میوند وال توسط روسبعد از قدرت گیری داود خ

جاست که رقابت ها   این کودتا دست داشتند دستگیر گردیدند. ازو عده ای از نمایندگان پارلمان و سرمایداران وابسته به غرب که در  

 )لهیب ـ سیر تکامل امپریالیزم در افغانستان( کا وسوسیال امپریالیزم شوروی ( شدید تر گردید.«  روز بروز میان دو غول وحشی ) امپریالیزم امری

 عظیمی از قول جورج آرنی می نویسد که:  جنرال محمد نبی   آقای

»رهبران برجسته ملکی پرچم که ببرک کارمل، آناهیتا راتب زاد ونوراحمد نور درآن شامل بودند نیز عضو کمیته مرکزی وحلقه داخلی   

به همین ترتیب آقای حسن شرق نقش خود را در کودتا پنهان نمی سازد وعلاوه بر این مدعی است که درباره کودتا    رهبری داودرا داشتند.«

می رساند،  شخصاً به عنوان وظیفه با میر اکبر خیبر، با آقای کارمل، تره کی، سلیمان لایق... درتماس بوده وگزارشات شان را مرتب  برای داودخان  

 او می نویسد: 

خیبر هفته یک مرتبه، با سلیمان لایق ... ملاقات کرده و بعضا کارمل راهم می دیدم. نتایج ملاقات ها برای اعضای جذب    » با میر اکبر 

ذاشتم، از جناح خلق از دو جهت  اطلاع گرفته می شد. از مخالف های شده کودتا نهایت مفید بود و محمد داود را مرتباً در جریان  می  

ها با تعهد خود به کردم. با اطمینان معلومات کامل واضح گردید که اینپرچم و دیگری گاهی شخصا با تره کی درخانه شان ملاقات می

 (184)لهیب ـ حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بهتر بشناسید ـ جلد اول ـ صفحه شاه درعدم مداخله و جذب  در میان صاحب منصبان اردو صادق بودند. «  

ها تنظیم گردیده بود. قرائت گردید توسط پرچمی  1352سرطان    26که توسط داودخان بعد از کودتای    "بیانیه خطاب به مردم"حتی  

 گیریم:  این مطلب را از قول پنجشیری پی می

 افغانستان   خلق  دموکراتیک  حزب   مرامی  اصول  همان   داود،  سردارمحمد  " مردم  به   خطاب"»این نکته لازم به یاد آوریست که بیانیه  

 شیوه   در   ضروری  نظر  تجدید  با   پرچم  فرکسیون  رهبری  توسط   یقین  به   قریب  احتمال   به   جدید،   شرایط  به  متناسب  که  است  بوده

  دموکراتیک  حزب وزوال ظهور ـ پنجشیری  دستگیر)  «.بود قرارگرفته داود سردارمحمد اختیار  در  شرق حسن دکتر طریق از شده،   تنظیم آن نگارش

 (  26  صفحه ـ دوم جلد – افغانستان خلق

گامی  " که از جمهوری که    خواستاز تمامی اعضایش      1352سرطان    26ی  بعد از پیروزی کودتا   " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

ئید  ابرخیزند. این مطلب را آقای کشتمند نیز ت  " دفاع  "آن به    درصورت ضرورت  از  حمایت نموده و  باشد پشتیانی و  به جلو می  "بزرگ

 نویسد که: می  کند. او  می

از نظام "»رهبری حزب درنخستین روزهای اعلام جمهوری ابلاغیه را به نشر رسانید که درآن از تمام اعضای حزب  تقاضا شده بود تا:  

های  )یادداشت  .« جدید پشتیبانی نمایند و در صورت ضرورت به دفاع  از آن در مبارزه علیه ارتجاع داخلی و دسایس امپریالیزم برخیزند

 (251سیاسی ورویداد های تاریخی ـ صحفه 

 به اعضایش چنین نگاشته شده است: "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "رهبری   1973دسمبر   3ابلاغیه مورخ  چنین در هم 

تواند در عرصه  تغییر نظام کهنه  اقتصادی » از آن جائی که رژیم جمهوری از لحاظ تاریخی و سیاسی گامیست بزرگ و مترقی  و می

 به  کشور مردم  برای را راه  تواند می  افغانستان جوان جمهوری که  جا آن  از نماید، وارد مثبت  و متقابل  تاثیرات نیز کشور اجتماعی  –

 ومترقی   پرستانه  وطن  افغانستان   مردم  به  خطاب  عنوان  تحت  داود  محمد  شاغلی   بیانیه   که  جا  آن  از  بگشاید،   آزادی  و   ترقی  سوی



[10] 

  ـ  کشتمند)  «. دارد  می   ابراز   خویش   پرستانه  وطن   اصول   براساس  آن   از  را   خود   قاطع  و   روشن  پشتیبانی   و  تائید    ا .    خ .    د.    ح   لهذا  است، 

  ( 260ـ صفحه   تاریخی رویدادهای و سیاسی هاییاداشت

»ما به رفقا گوشزد می کنیم که امروز زمان اختلافات گذشته و باید دست ها را به هم داد و علیه جریانات ارتجاعی و مائوئیست ها 

جزوه پیش به سوی وحدت حزب   15و  14) نقل از صفحات  جبهه متحد از تمام نیروها که به جمهوریت دموکراتیک افغانستان وفا دارند به وجود آوریم.«

   دموکراتیک خلق افغانستان(

چه     قانونش بود. چنان   وفادار به شاه و  ،سیس شد و تره کی در راس حزب قرار گرفتات   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "که     زمانی

غیر مسئول دانسته    واجب الاحترام و"شاه را طبق مواد قانون اساسی    در جریده خلق چندین مرتبه از احترام  به قانون اساسی یاد نموده و 

 .داندو شاه را »غیر مسئول و واجب الاحترام« می خوانده است. "مترقی ترین شاه جهان  "را   او و

...   شاه غیر مسئول و واجب الاحترام است "»ماده هفتم و یازدهم قانون اساسی کشور که جریده خلق آنرا احترام می نماید، می گوید:

گونه نیروی خرابکار جریده خلق ...» در همان بدو امر تصمیم بر آن گرفت که از هیچ  "و از حقوق مردم حفاظت و حراست مینماید....

، ضد حقوق کرامت بشری، ضد ضد قانون اساسیگونه تصامیم و فیصله های مرتجعانه  و اعلامیه های دستوری علنی و سری، از هیچ

که منع الهام مبارزه و جهاد علیه ظلم و  )   ضد دین مقدس اسلام ملی، ضد مصالح عالیه خلق های زحمتکش افغانستان و در نهایت  

ی به خود راه ندهد و به حکم ماموریت تاریخی و ملی نقاب های سیاه جاسوسان، استبداد، بی عدالتی و نابرابری می باشد( ترس و بیم

ها را در برابر مرتجعان خائنان سابقه دار دشمنان به صلح، آزادی ملی، مشروطیت، دموکراسی و ترقی اجتماعی را دور افگند و آن

»ثابت کنیم که نه تنها مرام دموکراتیک خلق و   :در ادامه می نویسد که ما با کمال افتخار حاضریم  جریده خلق  افکار عامه مردم افشا کند«

ها بوده و منحیث وظیفه ملی صدای نجات ، بلکه بر عکس مطابق آنباشدجریده خلق ضد دین اسلام و قانون اساسی نمینشرات  

ـ تأکیدات    3جریده خلق ـ شماره پنجم ـ صفحه  )های افغانستان را از تحت ظلم و ستم چنین طبقات و نمایندگان ارتجاع وسیعاً انعکاس داد«  خلق 

 همه جا از من است(

را در شماره ششم جریده اش   "عمال استعمار"و    "استقلال ملی مملکت" دشمنان    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "  به تعقیب آن 

 چنین دسته بندی نموده است:

بزند... به صورت قطع عمال استعمار و دشمنان استقلال ملی و مملکت   خلاف قانونکه دست به توطئه تشدد آمیز  »هر کس و هر قدرتی 

 )جریده خلق ـ شماره ششم ـ صفحه دوم ـ تأکیدات از من است( خواهد بود.«  اساسی و ضد دموکراسی ضد قانونو  

توان نامید چاکری ظریف به درگاه رژیم شاهی و سجده به آستان سوسیال امپریالیزم. مسایل فوق الذکر به  بیان چنین مطالبی را چه می

 در گفتار و کردار به دربار ارتجاع به مرحله استادی رسیده است. " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"گر آنست که  خوبی بیان

را مظهر عدالت و    کذایی   قانون اساسی  در دهه چهل تلاش نموده تا  " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"شود  همان طوری که دیده می

پادشاه نگهبان قانون اساسی "  »در ماده هفتم قانون اساسی:  می نویسد:  3در شماره ششم صفحه    "خلق"جریده  .  انصاف وانمود کند

ما هنوز بدین نصوص   "پادشاه .... از قانون اساسی حراست و حقوق مردم را حفاظت می نماید   "و در ماده پانزدهم:  "می باشد

 .«قانون اساسی اعتماد داریم

برای حفظ عدالت و انصاف    تلاش نمود تا قانون رژیم شاهی را طوری وانمود سازد که    " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"در همان زمان  

را چاکری به درگاه ارتجاع و    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "ها این بحث  ییدر همان زمان شعلهتدوین و تصویب گردیده است.  

مانند تمام قوانین نوع خودش هر حقی را که ضمانت    1343از نظر سیاسی قانون اساسی سال  امپریالیزم خواندند و خاطر نشان نمودند که  

این صحبت را   تواند راضی نگهدارد چه رسد به مردم.ارتش را نیز نمی حتی جناح های گوناگون ارتجاع پولیس و گیرد، وکند پس میمی
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خورشیدی کوس رسوایی دموکراسی کذایی و قانون اساسی رژیم ستم   1343تاریخ  در همان زمان دقیقاً تثبیت ساخت. روز سوم عقرب 

شاهی را به صدا در آورد. حملات مکرر پولیس بالای تظاهر کنندگان و حمله به مکاتب نیز این حقیقت را تثبیت نمود که قانون اساسی  

 تطبیق منافع ستمگران چیز دیگری نیست.  ستم شاهی جز وسیلۀ برای

؟ مگر  ه بودهای وحشیانه برای چ را مطرح نکرده است.  پس سرکوب  "دموکراسی وآزادی بیان" مگر قانون اساسی  آقای کرزی بحث   

مانند قانون اساسی رژیم دست نشانده  حامد کرزی دخالت مستقیم ارتش و پولیس را در زندگی اجتماعی    1343قانون اساسی سال  

نمی دانست که قانون بوسیله کسانی که قدرت را در دست دارند و برای بهبود "افغانستان  حزب دموکراتیک خلق"مردم مجاز نشمرد؟ آیا  

ایشان تحمیل  تصویب می  کشان  تنظیم و به زیان کارگران، دهقانان و دیگر زحمت  وضع زندگی خودشان و  به  به زورسرنیزه  گردد و 

دانستند،   می  بخوبی  را  این  چرا،  ار  اما»میشود؟  منافع  تزهای  حسب  نمودن  پیاده  برای  شان  امپریالیستی  سوسیال  باب 

با تپ وتلاش فراوان سعی به عمل    رویزیونیستی و کشاندن رژیم  در وابستگی سوسیال امپریالیزم درکنار دولت ایستادند و

مترقی، دموکراتیک به توده ها معرفی نمایند. به همین    رژیم  یک  بود  کمپرادور  –آوردند تا رژیم شاهی که نماینده فئودال  

  " مترقی ترین شاه آسیا" پارلمان، شاه را    چنانچه آقای ببرک کارمل در.خواندند"مظهراراده مردم "خاطر پارلمان شاهی را  

از ارزش های قانون اساسی بدفاع برخاست!!    یاد نمود و   " مترقی و حامی منافع ملی "احوالات رژیم   بنام    ضبط و   از  نامید و

سو  یک  ها ازکرد. این  یاد" خانه مردم"یاد شده بود بعنوان    "مظهراراده مردم " ه  در جریده خلق  طوری ک  و از شورا همان

از سوی دیگر از منافع  سوسیال امپریالیزم  شوروی در   دموکرات جلوه دهند و  خواستند که رژیم شاهی  را مترقی ومی 

طرف وابستگی کامل آن بکشانند،چنانچه دراین حرکت موفق بوده و افغانستان را بطرف  ه  جامعه را ب  افغانستان دفاع نموده و

 (70)لهیب ـ حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بهتر بشناسید ـ جلد اول ـ صفحه « کنون درآن آتش می سوزد.   که تا مستعمره سوق دادند

و بقیه نشرات شان در دهه چهل خورشیدی مراجعه   " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"ارگان نشراتی   "جریده خلق "خواننده به  هرگاه 

قانونی، علنی و    مسالمت آمیز کاملاً"ست که می توان از راه مبارزه  ا  این  تمام اسناد شان  که محتوا و مضمون  بیند وضوح میبه    نمایند

  از طریق  . وبازسازی نمود  اصلاح و   راوجود آورد و آنه  راتی در درون دستگاه حاکمه بی( تغی2صفحه    -)شماره ششم جریده خلق  "پارلمانی 

هر گاه تمام اسناد و مدارک    نایل آمد.    "هدف غائی"به ستم و استثمار انسان از انسان خاتمه بخشید و به    تواناصلاح و بازسازی رژیم می

خورشیدی دهه چهل  در  را  می  شان  دیده  خوبی  به  زنیم  افغانستان "که    شودورق  خلق  دموکراتیک  از     " حزب  جا صحبت  همه  در 

ناب و خالص " انقلابی    "دموکراسی  به معنا نفی قهر  قرار داشته و در حقیقت  پرولتاریا  این صحبت در جهت مخالف دیکتاتوری  دارد. 

   پرولتاریا است.

  " اصلاحات ارضی"، نظرات جناب چکاوک را در مورد  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"با مشخص نمودن ماهیت ارتجاعی و رفرمیستی  

 :نگاردگیریم. جناب چکاوک در سندش چنین میپی می

هزار نفر زمین داران بزرگ یا فئودال وجود داشتند. ولی قانون   50»... به روایت لویی دوپر فقط در آن  زمان در کل افغانستان در حدود  

ترسایی منتشر گردید، به تصویب رساند که زمین 1975آگست    6خورشیدی برابر به    1354اسد  15اصلاحات ارضی داود خان که در  

ت خریداری شود و برای دهقانان توزیع گردد. سهم زمین های توزیع شده در اصل نمی توانست تا یک مدت های فئودالان توسط دول

معین به کسی دیگر انتقال یابد یا به فروش برسد وفئودالان توانستند خود را از چنگ قانون برهانند. آنها زمین های شان را میان 

 ( 22)ناصر چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحه د تقسیم کردند.«  اعضای خانواده شان که در قانون پیش بینی شده بو

این بحث فقط یک بحث پا در هوا و میان خالی است. از یک سو تا کنون هیچ گونه منبعی موثقی در افغانستان تحقیقاتی در مورد این  

که چقدر »زمین داران بزرگ یا فئودال« در افغانستان وجود دارد، انجام نداده است. تحلیل طبقاتی افغانستان که در دهه چهل خورشیدی  
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و بعد از آن صورت گرفته بر مبنای تحقیقات در چند و شهر و قریه است. بهترین منبع تحقیقات در مورد افغانستان کتاب »افغانستان در  

مسیر تاریخ « نوشته میر غلام محمد غبار  و »افغانستان در پنج قرن اخیر« نوشته میر محمد صدیق فرهنگ و »افغانستان قبل از اسلام«  

داران بزرگ یا فئودالان« مشخص نیست. از  بعد از اسلام« به قلم عبدالحی حبیبی است. حتی در آن کتاب ها تعداد »زمین و »افغانستان 

که او مالیات مترقی را مطرح نمود که آن هم روی کاغذ باقی ماند. جناب  سوی دیگر داود خان اصلاً دست به اصلاحات ارضی نزد، بل

 گوید: چکاوک می

ترسایی منتشر گردید، به  1975آگست    6خورشیدی برابر به    1354اسد  15» ولی قانون اصلاحات ارضی داود خان که در  

تصویب رساند که زمین های فئودالان توسط دولت خریداری شود و برای دهقانان توزیع گردد. سهم زمین های توزیع شده  

ال یابد یا به فروش برسد وفئودالان توانستند خود را از چنگ  در اصل نمی توانست تا یک مدت معین به کسی دیگر انتق

 قانون برهانند. آنها زمین های شان را میان اعضای خانواده شان که در قانون پیش بینی شده بود تقسیم کردند.« 

خواهد که مطلب فوق را پایه استدلال خود قرار داده و حکم نماید که در افغانستان دیگر »فئودال و دهقانی وجود  جناب چکاوک می

کی آن را از ریشه  تره "اصلاحات ارضی "داودخان از بین رفته و اگر کدام فئودالی هم باقی مانده باشد  "اصلاحات ارضی"ندارد« و توسط 

داند که قوانین تصویب شده داود خان فقط روی کاغذ باقی مانده و هیچ گاه جنبه عملی به  نابود ساخته است!  جناب چکاوک این را نمی

از سال   نگرفت، زیرا  به آن  1355خود  از طرف دولت داودخان  به محدودیتی که  به غرب نظر  بورژوازی وابسته  ها تحمیل  خورشیدی 

اه اموال خود را از گمرکات بیرون نکردند، دولت داود به مشکل اقتصادی مواجه گشت و  گردیده بود اعتصاب نمودند و به مدت شش م 

های  مجبور شد که به ایران، عربستان سعودی و پاکستان سفر نماید و قرار دادهای با ایشان ببندد و بدین طریق تا حدودی از محدودیت

وضع شده روی بورژوازی وابسته به غرب به کاهد، این کار داودخان به برژنف خوش نخورد و جنجال بین داودخان و روسیه تا حدودی  

نمود به تصفیه  ها احساس خطر میبالا گرفت و مشکلاتی در درون دولت داود رونما گردید. داود خان که از طرف روسیه و خلقی، پرچمی

 1357ثور  7و کودتای   "جمهوریت"ه سقوط ها از دستگاه اداری دولت پرداخت. همین وضعیت پیش آمده بالاخره منجر بخلقی،پرچمی

که به نفع  مسأله پرداخت باز خرید زمین به هیچ وجه به نفع دهقانان نبوده و نیست، بلسو و از سوی دیگریک خورشیدی گردید. این از  

تواند آن را نگه دارد، زیرا امکانات بهره برداری از  شود. زیرا دهقانی که به این طریق قطعه زمینی را دریافت نماید، نمیفئودالان تمام می

 زمین را ندارد، او مجبور است که بعد از مدتی واپس به فئودال به قیمت نازل بفروشد. 

به صاحبان املاک   باید  باجی است که  انکشاف اجتماعی تحمیل می شود،  به  باجی است که  باز خرید  »در واقع پرداخت 

می  پرداخت  لوای  فئودالی  در  فئودالی  استثمار  تحقق  و  همگانه"شود،  و    "برابری  پُلِیسی  ضوابط  با  که  است  بورژوائی 

 (ـ ترجمه: بابک امیری 41ـ صفحه  1905ـ  7)لنین ـ برنامه ارضی سوسیال دموکراسی در نخستین انقلاب روسیه ـ  گیرد.«بوروکراتیک انجام می 

که این باز خرید طبق گفتۀ لنین »باجی است که به  تواند مشکل دهقانان را حل نماید، بلپرداخت باز خرید زمین به ملاکین هر گز نمی

د و به مروز زمان فئودال  تواند روی پای خود بایست شود.« دهقانی که هیچ چیز در دست ندارد، نمیصاحبان املاک فئودالی پرداخت می

کند. خرید زمین از فئودالان و توزیع آن به دهقانان در حقیقت پاسداری  با نصف قیمت فروخته شده از دهقانان خریداری می  زمینش را

 گردد. از املاک فئودال و پاسداری از امتیازات زمین داران محسوب می

تر استثمار و ستم را شدت بخشیده و باعث  که بیشکه توده ها را از قید اسارت رها نمی کند. بل  تطبیق چنین رفرم های علاوه بر این 

در کشورهای تحت  طریق روزبروز خیل بیکاران افزون و افزون شده می رود.  بدین  ،گردد ورشکست شدن و خانه خراب شدن دهقانان می

 . نمایدسلطه طبقه بورژوا کمپرادور و طبقه فئودال کاملاً وابسته به امپریالیزم اند. امپریالیزم به تمام معنا از آن ها حمایت و پشتیبانی می
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المللی  بین  بورژوازی  زائد  تماما  کمپرادور   بورژوازی  و  ارضی   مالکان  طبقه  مانده  عقب  اقتصادی  نظر  از  مستعمره  نیمه  چین  در »

  ( 16 صفحه اول جلد آثار منتخب  ) مائو تسه دون« .است امپریالیزم به وابسته  هاآن اند و بقا ورشد  

و  » بوروکراتیک  روبنا  تمام  با  فیودالی  بقایای  از  که  است  نیروئی  چین  در  آن  نظامی  و  مالی  قدرت  مجموع  با  امپریالیزم 

     ( 460) همانجا صفحه میلتاریستی آن پشتیبانی می کند و به آن الهام می بخشد ، آنرا می پروراند و حفظ می کند. « 

های طبقه حاکمه ارتجاعی  برنامهدر کشورهای تحت سلطه طرحات رفرمیستی و  نیروهای انقلابی به خوبی به این نکته آگاهی دارند که  

که بورژواکمپرادور، فئودالیزم و امپریالیزم    شد که در بالا اشاره  طوری  .تواند دهقانان را از زیر بار سلطه فئودالان برهاندنمیبه هیچ وجه  

سازد، بدون از بین بردن و ختم  قرار دارند و فئودالیزم ستون فقرات امپریالیزم را در کشورهای تحت سلطه میبا هم  در روابط تنگاتنگ  

. برای از بین بردن کامل  توان به سلطه فئودالیزم خاتمه دادنمیسلطه امپریالیزم و سرنگونی بورژوازی کمپرادور وابسته به امپریالیزم،  

تاریخ انقلابات  ید که به سلطه کشورهای امپریالیستی خاتمه داد و بورژوازی کمپرادور وابسته به امپریالیزم را سرنگون نمود؛  فئودالیزم با

امکان پذیر    " قانونی  و  شیوه مسالمت آمیز" از طریق    را ثابت ساخته که از بین بردن طبقه حاکمه و ختم سلطه امپریالیزم    این جهان  

گرانه را نابود کرد و با ایجاد  توان این سلطه ستمحزب پیش آهنگ طبقه کارگر می  که از طریق انقلاب قهری تحت رهبرینیست، بل

 گام های عمیق تری برداشت. انقلاب سوسیالیستی به طرف دیکتاتوری دموکراتیک خلق 

 نویسد:جناب چکاوک در ادامه بحثش چنین می

گردد، ولی چون خلقی ـ پرچمی ها از   میتوانست مؤثر واقعجلو گذاشته شد،    8و    6»اصلاحات ارضی خلق و پرچم  که با فرمان های   

نگاه تئوری و خط به راه غلط روان بودند، همه فرمان های شان از آغاز به شکست مواجه شد، حفیظ الله امین به منظور کاهش حساسیت 

ببرک کارمل تذکر   8. در ضمیمه فرمان شماره  در آن مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شدفرمانی صادر نمود که  1979ها در نوامبر  

توان گفت که جناب چکاوک اصلاً هیچ  با جرأت می  داده شده بودکه تطبیق اصلاحات ارضی باید بر اساس ارزش های مذهبی باشد.«

»اصلاحات ارضی خلق و    گوید که وقتی جناب چکاوک می.  مطالعه نکرده استرا    " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"های  یک از فرمان

 گردد«    میتوانست مؤثر واقعجلو گذاشته شد،   8و  6پرچم که با فرمان های 

اولاً باید گفت که فرمان شماره ششم در مورد سود و سلم و گیروی است نه در مورد اصلاحات ارضی و فقط فرمان شماره هشتم مربوط  

  " حزب دموکراتیک خلق افغانستان "های که از طرف  در مورد فرمان  گردد که اوت چکاوک مشخص میبه اصلاحات ارضی است. از این صحب

کی صادر شده اصلاً اطلاعی ندارد. او این مطلب را به صورت جویده شده از حزب کمونیست ایران )م. ل. م( گرفته و نقل  به رهبری تره

بود، ـ که نبود ـ  به  اگر یک نیروی ملی ـ دموکرات هم می  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "نموده است. و ثانیاً هر گاه به فرض محال  

»مؤثر واقع گردد«. زیرا افکار عمومی و به خصوص افکار دهقانان مساعد به گرفتن زمین نبود.    توانستوجه فرمان فرمان هشتم نمیهیچ

که باید افکار شان را  های میراثی رفیق اکرم گفتیم که به دهقانان نباید زمین داد، بلقبلاً هم در مورد اصلاحات ارضی بخشی از زمین

برای گرفتن زمین آماده ساخت تا خود حاضر به گرفتن زمین گردند. زمینی که دهقان با آگهی به دست آورد به آسانی از دست نخواهد  

ها واقع نخواهد شد. ها بدهید، و لو صحیح هم باشد عمری نخواهد داشت و قابل قبول تودهداد. هر گاه بخواهید چیزی را با زور به توده

را آماده سازید و در زمینه ایدئولوژیک کار وسیع نمائید، در غیر این   برای این که بخواهید قدرت سیاسی را قبضه کنید باید افکار عمومی

بود بیهوده خواهد  تان  مفید، صورت تلاش  هرکار  انجام  برای  منظور    . خلاصه  به همین  است.  افکار عمومی  آماده ساختن  به  ضرورت 

برای دست یافتن به قدرت سیاسی همیشه باید اول از آماده سازی افکارعمومی شروع کرد و »دون با صراحت اعلان نمود که: مائوتسه

   «قدر درباره یک طبقه انقلابی صدق می کند که درباره طبقه ضد انقلابی  در زمینه ایدئولوژیک عمل نمود، این امر همان

اصلاحات ارضی را در تبت به تعویق انداخت؟ به علت این که افکار دهقانان آمادۀ پذیرفتن نبود.    1949چرا مائوتسه دون بعد از انقلاب  

 بعد از آماده سازی افکار عمومی بلادرنگ دست به اصلاحات ارضی در تبت زد.    
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حزب دموکراتیک خلق  "باشد. او قبول دارد که  از سوی دیگر بحث جناب چکاوک به این معنا است که او از جمله طرفداران رفرم می

کرد اصلاحاتش  می  "درست عمل "با فئودالیزم در ستیز بوده و خواهان براندازی فئودالیزم در افغانستان بوده است. و اگر    " افغانستان

 توانست مؤثر واقع گردد«!  »می

های مرغوب،  چه بود؟ در حقیقت کوتاه نمودن دست دهقانان از زمین"حزب دموکراتیک خلق افغانستان "هدف اصلاحات  حال باید دید که  

های حقیر به دهقانان ـ حتی این کار هم صورت نگرفت ـ تقویت  منحرف نمودن دهقانان از مسیر انقلاب دموکراتیک نوین، سپردن زمین

گر، کشتار و تازیانه بود. این نخستین کنش از خشونت گسترده علیه دهقانان  نظم و قاعده جدید بر اساس منافع سوسیال امپریالیزم اشغال

داری بوروکرات روسی در کشاورزی بود که حتی نتوانست جامه عمل بپوشد، امپریالیزم غرب با استفاده از عمال  در جهت منافع سرمایه

 سوزند. دیده در این آتش میهای ستمشکل از آن به نفع خود بهره برداری نماید که تا امروز توده  خود )احزاب جهادی( توانست به بهترین 

در دوران رقابت آزاد ما شاهد آنیم، هر جائی که اصلاحات ارضی صورت گرفته، تکامل سرمایه داری را در پی داشته است. طبق گفتۀ  

جناب چکاوک چندین مرتبه در افغانستان اصلاحات ارضی بوجود آمده است، پس چرا سرمایه داری افغانستان مراحلی تکاملی خود را  

یمه فئودالی تا هنوز در افغانستان مسلط است؟ چرا قدرت به دست نمایندگان سیاسی نیمه فئودالیزم است؟  نپیموده است؟ چرا فرهنگ ن

که می خواهد آن را استحاله  به این دلیل است که در دوران امپریالیزم، سرمایه داری انحصاری هر گز در پی سرنگونی فئودالیزم نیست، بل

 خود قرار دهد.  نموده و آن را در خدمت اهداف بورژوائی

بر اساس استدلال جناب چکاوک باید تغییرات بنیادی اقتصادی در افغانستان ایجاد می گردید  و به راستی تمام بازمانده های فئودالیزم  

شد. در حالی که ما در افغانستان شاهد ترکیبی از کهنه ترین، قدیمی ترین و از کار افتاده ترین اشکل مالکیت و  از میان برداشته می

در افغانستان کنونی هنوز کشاورزی عمدتاً    فقدان مالکیت خصوصی با پیش رفته ترین مناسبات ارضی سرمایه داری در افغانستان هستیم.

 دهد. به شیوه سنتی به حیات خود ادامه می

قبلاً در قسمت این که »چرا افغانستان یک کشور مستعمره ـ نمیه فئودال « است با اسناد نشان دادیم که کشاورزی در  افغانستان هنوز  

دهد و کابل را به عنوان مشت نمونه خروار یاد آوریم کردیم ضرور است که یک بار  به سیستم عنعنوی و سنتی به حیات خود ادامه می

 های قابل کشت در افغانستان به پردازیم.    دیگر در این جا یاد آوریم نمائیم و بعد به آمار و ارقام زمین

د کابل ولایت    ،ورته نه ایجاد شوی  او کوم نوی سیستمخوراک برابر وی    ته  څارویوپه قدیمی سیستم    ګرانوبزر دکابل ولایت  »

په ولسوالی یوه دنباتاتو د تحقیقاتی فارم جور سوی دی سو تر اوسه په کار شروع  کوټدکرنی ریاست په سطحه د میر بچه 

)د کابل ولایت پروفایل ـ اقتصادی او ټولیزی پر اختیا ته یوه کتنه    «جوریږی ولسوالی کی نمایشی قطعات دپلان سره سم    14ولی د مرکز په په    کړینه دی  

 زمونږ دی(   ـ تأکیدیی   ۹۲ـ پانی    ۱۳۹۸ـ دکابل ولایت داقتصد ریاست ـ وری  

، وقتی در مرکز کشور فقط یک فارم تحقیقاتی  زمانی که در مرکز یک کشور دهقانان به سیستم قدیمی کار کنند و از مدرنیزه خبری نباشد

در یکی از ولسوالی هایش جور شده باشد و تا حال نتوانسته به فعالیت شروع کند، در کشوری که اقتصادش وابسته به زراعت باشد، چگونه  

توان از موجودیت طبقه فئودال و دهقان چشم پوشی نمود. بگذار جناب چکاوک با چشم درایی این کار را بکند. ما این را ثابت خواهیم می

. اما جناب چکاوک این مطلب را انکار  نمود که جناب چکاوک با چشم پوشی از حقایق در خدمت بورژوازی امپریالیستی در آمده است

   کند.می

است.اراضی    وابسته به زراعتدارد، زیرا اقتصاد کشور    نقش برازنده، در انکشاف اقتصادی و اجتماعی  سکتور زراعت و انکشاف دهات»  

های سروی کادستری های اخیر از پروگرامللمی بوده که بد بختانه نسبت به مشکل امنیتی طی سال  %85زراعتی بادغیس بیش از

( هکتار زمین للمی بوده که از 53632( هکتار زمین آبی و بیش از )19471بازمانده و قرار محاسبات انجام شده تخمینی دارای حدود )
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(هکتار زمین زیر پوشش 4484های میوه گوشتی و خسته سنگی )( جریب زمین زیر پوشش باغ654,9جمله ساحه آبی حدود ساحه ) 

)پروفایل ولایت بادغیس ـ چشم اندازه    .«گیردکشت و زراعت مردم این ولایت به شکل عنعنوی صورت میهای پسته شخصی در آمده .....  باغ

 ـ تأکیدات از من است( 35انکشاف اقتصادی و اجتماعی ـ ریاست اقتصاد ولایت بادغیس ـ صفحه 
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ها را با فیصدی ی ر و نفوس شهری و دهاتی و نفوس کوچهر گاه به جدول زیر توجه نمائید به خوبی نفوس تخمینی کل کشو

 است.    گرفته شده خورشیدی 1395سال درآن مشاهده خواهید نمود. این آمار 
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ها عموماً مصروف % نشان داده است. چون کوچی  4,8ها  % و نفوس کوچی  71,5و نفوس دهاتی    %23,7در جدول فوق الذکر نفوس شهری  

%    76,3ها  ها به حساب آورد. در این صورت نفوس دهاتی به مجموع کوچیها را در مجموع به جمله دهاتیتوان آنمالداری اند، لذا می

 دهند.  نفوس کل کشور را تشکیل می

به همین ترتیب در جدول فوق فیصدی نیروی کار در سکتورهای مختلف نشان داده شده است. حال بگذار که جناب چکاوک فریاد بر 

و اوضاع    هجنگ تار و پود روستاها را بر هم زد  و »   آورد که »دهات تهی از فئودال و دهقان و شهر ها تهی از کارخانه و کارگر است. «

 اجتماعی و اقتصادی کشور را کاملاً دگرگون« کرده است.

خواهد که تمایلات ذهنی رویزیونیستی و  که میکه حقیقت را از دل واقعیت  بیرون بکشد، بلتواند  و نه میخواهد  میه  نجناب چکاوک  

نتوانسته و    ودائمی میان  تئوری و پراتیک  را ببیند. ا  که تداخل پیچیده و  تواندمین  وبه واقعیات  تحمیل نماید. ارا  ش  ااپورتونیستی  

ها را درک  دولت  این   ماهیت حقیقی  ، و را در کشورهای  تحت سلطه سرمایه داری امپریالیستی ببیند  هاتواند که خصلت ذاتی دولتنمی

داد.  نمود و شخصاً چند شهر و قریه را مورد تحقیق قرار میخواست برای تحقیق در این زمینه مدتی به افغانستان سفر مینماید. اگر می

گرفت  ن طرف سفر نموده بودند یک معلومات راجع به زادگاهش میل گذشته به آدوستانش که در ظرف سه ساو یا حد اقل از قومان و  

به شهر ملحق گردیده ـ و پرسان می این طرف  به  از چند سال  ناحیه گردیده است، یعنی  به  مربوط  فعلاً  آیا  ـ زادگاهی که  نمود که 

نشست. تحقیق حد اقل در  کشاورزی در همین منطقه مدرنیزه شده و یا شکل سنتی و عنعنوی دارد. بعد در مورد دهات به قضاوت می

که  توان به شناخت درست دست یافت. شناخت به وسیله احساس ذهنی معین نمی شود، بلمورد چند قریه و چند شهر و ولسوالی نمی

اختش قدم به قدم از سطح دانی به سطح عالی  گردد. وقتی انسان در پراتیک اجتماعی شرکت نماید شن پراتیک اجتماعی معین می توسط

 یابد. ارتقاء می

 با آن پدیده در تماس بیاید، یعنی زندگیش   شخصاً   ، راه دیگری نیست مگر این که ای را بشناسده  برای کسی که به خواهد پدید»  

های که مارکس، انگلس، لنین و استالین ـ برغم نبوغ خود ـ موفق به تدوین تئوریرا در محیط آن پدیده بگذراند ... علت آن  )پراتیک( 

هیچ   بدون شرط آخرها در پراتیک مبارزه طبقاتی و آزمایشات علمی آن زمان بود.  خود گردیدند، به طور عمده شرکت شخصی آن

 ـ تأکیدات از من است( 21ـ  11)مائوتسه دون ـ چهار رسالۀ فلسفی ـ در بارۀ پراتیک ـ صفحه توانست به موفقیت انجامد.«نبوغی نمی

هم از وطنش بریده و هم روابط  جناب چکاوک در دوران نوجوانی کشور را ترک نموده و حالا به دوران پیری رسیده است. او در این مدت  

داند،  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با مردمش قطع نموده و هیچ چیزی از مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان نمی

او هر گز در این مدت طولانی نتوانسته »در پراتیک مبارزات طبقاتی« افغانستان شرکت نماید. با این هم شروع به نسخه پیچیدن برای  

انقلاب افغانستان نموده است. زمانی که کسی با مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بیگانه باشد، هر گز حق  

ه رسد به نسخه پیچی برای انقلاب آن کشور. بهتر آن است که جناب چکاوک در کشوری که  آن جامعه صحبت نماید چندارد در مورد  

تابعیت آن را دارد، به پای تجزیه و تحلیل طبقاتی آن بنشیند، و به یکی از احزاب آن کشور ملحق شود، او که دیگر تابعیت افغانستان را  

داند، حق نسخه پیچی را هم ندارد. مائوتسه دون به تمامی نیروهای  نمی  ندارد و از مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور چیزی

 دارد: دهد که بدون تحقیق نباید سخن بگویند، او شیوه تحقیق را این گونه بیان میانقلابی اندرز می

 پرداختن به تحقیق در وضع موقعیت هر یک از طبقاتبه تحقیقات اجتماعی است،    پرداختن راه معرفت به وضع اجتماعی    گانه»...ی

است. برای کسانی که رهبری بر عهده دارند اسلوب اساسی معرفت اجتماعی این است که بر طبق    واقعی زندگیاجتماعی در صحنه  

 اسلوب تحلیل طبقاتی،و سپس با پیروی از نظرات اساسی مارکسیزم یعنی    روی چند شهر و ده متمرکز سازندنقشه معین کار خود را بر  
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معلومات را نسبت به مسایل اجتماعی چین به دست   حتی ابدائی ترین توانیم  تحقیقات دقیقی به عمل آورند. فقط بدین ترتیب ما می

 ـ تأکیدات از من است( 12ـ  11)مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد سوم ـ صفحه آوریم.«

 گوید:کمی بعد تر چنین می

باشند، و این آن چیزی است    پیوسته در جریان تغییر اوضاع و احوال پردازند باید  هائی که به کار عملی می» به طور مشخص آن

در    بایدپردازد  که به کار عملی میی  . بنا براین هر کستواند از دیگران کسب کندهیچ حزب کمونیستی در هیچ کشوری نمیکه  

به تئوری آشنائی دارند، ولی وضع    تحقیق کند. چنین تحقیقی به ویژه برای کسانی لازم است کهپائین اجتماع  وضع واحدهای  

تحقیق  ".این گفته من که  ها نخواهند توانست تئوری را با پراتیک تطبیق دهندشناسند؛ در غیر این صورت آنموجود را نمی

ه شد، اما من هنوز هم از این گفته خود پشیمان  « به سخره گرفت"امپریزم کوته نظرانه"به عنوان    "ناکرده حق صحبت ندارد

از همان  لحظه پیاده  "هستند که    مردمان بسیاریتوان حق صحبت داشت.  نیستم؛ حتی هنوز اصرار دارم که بدون تحقیق نمی

سازند، می  کنند، و آن دیگری را محکوم این انتقاد میدارند، از  ابراز می  پردازند، عقایدینطق و خطابه میبه    "شدن از ارابه رسمی

تحقیقات نظرات و یا انتقاداتی که مبتنی بر    چنین شوند. زیرا  ها هر ده نفر شان به ناکامی رو برو میاما در واقع از هر ده نفر آن

 ـ تأکیدات از من است( 15ـ  14)مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد سوم ـ صفحه .« هوده نیستچیزی جز سخنان بینباشد جدی

اش با  همان طوری که بیان گردید که جناب چکاوک حد اقل پنجاه سال است که از مردمش بریده و روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

تواند درک کند.  افغانستان بریده است. بناءً در چنین حالتی او هر گز از صحنه واقعی زندگی هر یک از طبقات اجتماعی افغانستان را نمی

توانید پیدا  به همین ملحوظ است که شما اگر در سرتا پای نوشته جناب چکاوک دقیق شوید، ذرۀ از تحلیل طبقاتی جامعه افغانستان نمی

ورزد که برای شناخت موقعیت هر یک از طبقات اجتماعی باید تحقیقات خود را »بر طبق نقشه معین  کنید. وقتی مائوتسه دون تأکید می

ترین معلومات نسبت به مسایل اجتماعی«  حتی این تحقیق را »ابتدائی متمرکز« نمائیم، مائوتسه دونچند شهر و ده  کار خود را بر روی

ترین معلومات« را نسبت به مسایل اجتماعی کشور ندارد. مائوتسه دون تأکید دارد  داند. اما جناب چکاوک حتی همین »ابتدائیکشور می

ورزد که بدون  توانید آن پدیده را بشناسید.  باز هم تأکید میکه بدون این که شخصاً زندگی خود در محیط اجتماعی سپری نمائید، نمی

کند که هر گاه  توانید این شناخت را از دیگران کسب کنید. او حکم میتحقیق شخصی در مورد وضعیت هر یک از طبقات اجتماعی، نمی

تواند آن را از  تی به صورت درست به تحقیق نپردازد، نمییک حزب کمونیست در محیط اجتماعی زندگی نکند و در مورد وضعیت طبقا

نماید. مائوتسه دون تأکید بر  دیگران کسب کند. جناب چکاوک بر عکس مائوتسه دون تحلیل جامعه افغانستان را از قول دیگران بیان می

شناسند« باید شخصاً در وضع هر یک از طبقات و به خصوص »وضع  این دارد کسانی »که به تئوری آشنائی دارند، ولی وضع موجود را نمی

»روستا ها دیگر  که  گوید  واحدهای پائین اجتماع تحقیق کنند« اما جناب چکاوک بدون چنین تحقیقی به نطق و خطابه پرداخته و می

گذشته چهره کلاسیک نداشتند، بخش های از روستاها هنوز ویرانه اند و آماده بهره برداری نیستند. ولی امروز بیشتر از  

 (23)چکاوک ـ نقد برنامه حکما ـ صفحه روستاها تهی از دهقانان گشته اند.« 

همان طوری که بیان گردید جناب چکاوک بدون شناخت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان و بدون تحقیق در مورد وضعیت  

کند و  افغانستان به اصطلاح انتقاد می کند. او با این وضعیت از برنامه حزب کمونیست)مائوئیست(طبقاتی کشور حکم فوق را صادر می

گوید که این برنامه در افغانستان عملی نیست. این حکم  از روی تحقیق علمی و عملی صورت نگرفته است، زیرا مبتنی بر تحقیقات  می

»چیزی    که از روی دیگران گپی برداری نموده است. این چنین نظرات و انتقادات بنا به قول مائوتسه دونجدی عملی شخصی نیست، بل

   هوده نیست«جز سخنان بی 
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پُر از دهقان و فئودال است. و نه تنها که شیوه  در بحث فوق نشان داده شد که نه تنها روستا تهی از دهقان و فئودال نیست، بل که 

که دهقانان تا هنوز به شکل عنعنوی و سنتی مصروف کشاورزی اند. برای روشن شدن بهتر  کلاسیک دهقانی از کشور بر چیده نشده، بل

 نمائیم.   این مطلب باز هم به آمار و ارقام مراجعه می

در قسمت قبلی نشان داده شد که حتی چندین ولایت افغانستان مانند پنجشیر، نورستان،و خوست نفوس شهری ندارد و صد فیصد مردم  

% نفوس شهری، ولایت غور یک فیصد نفوس شهری، ولایت    7,5نفوس شهری، ولایت فراه    % 3کنند. ولایت بادغیس  در دهات زندگی می

نفوس شهری، ولایت پکتیا    % 16% نفوس شهری، نمیروز    6,5نفوس شهری، ولایت تخار    % 8فاریاب ده فیصد نفوس شهری، ولایت سرپل  

نفوس شهری    % 0,5نفوس شهری، میدان وردک    % 4% نفوس شهری، زابل    6,85نفوس شهری، هلمند    %1,  1% نفوس شهری، لغمان     4,6

ین آمار به صورت مفصل  ـ هم شهری و هم روستایی ـ در بالا  نمایند. انفوس شهری دارد، بقیه در دهات زندگی می  %0,5و بدخشان  

تذکارش رفته است، در این جا به طور مختصر به این خاطر یاد آوری نمودم تا خوانند به خوبی بداند که صحبت چکاوک »چیزی جز  

ارائه خواهیم نمود: حال پروفایل    ولایات کشور بر اساس آمار و ارقام هوده نیست«.  حال وضعیت زمین داری را در بسیاری از  سخنان بی

زنیم تا مقدار زمین های زراعتی، فیصدی نفوس ولایت که مصروف کشاورزی اند. تعداد خانواری که صاحب مواشی  ولایت تخار را ورق می

 اند مشخص گردد. 

 418657هکتار زمین آبی،    85665هکتار زمین زراعتی که شامل    1234949»ولایت تخار از جمله ولایات زراعتی کشور بوده که دارای  

ها، زمین هکتار جنگلات و بته ها و بقیه را تاکستان  26953هکتار مراتع،    530743هکتار درختان مثمر،    3815هکتار زمین للمی،  

 (10)پروفایل چشم انداز انکشاف، اقتصادی و اجتماعی ـ ریاست اقتصاد ولایت تخار ـ صفحه   دهد.«های بایر، مناطق تحت پوشش آب و برف تشکیل می
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 و اجتماعی ولایت تخار.( پروفایل چشم انداز انکشاف اقتصادی  27و  26)صفحه 

(هکتار اراضی بوره، 63146(هکتار علفچرها و چمن ها، ) 411921(هکتار جنگلات، )991»ساحات اراضی ولایت پروان طوری است که )

 ( 9ـ صفحه  1398)پروفایل ولایت پروان ـ حمل     ) هکتار زمین تحت کشت آبی قرار دارد.«41050(هکتار اراضی تحت کشت للمی، و ) 29794)

های این ولایت بوده و زراعت در بهبود سطح استخدام و تهیه مواد خام برای صنایع زراعتی  باشنده  مصروفیت اکثر»کشت و زراعت  

دولت در این سکتور جذب سرمایه گذاری سکتورخصوصی برای تغییر از سیستم   هدف استراتیژیکداشته و    رول عمده و اساسی

به زراعت و مالداری مشغول اند،از   مردم   %80حدود  باشد.  به عنوان منبع با ارزش معیشت می  زراعت عنعنوی به زراعت تجارتیکنونی  

  ـ تأکیدات از من است(  20ـ  19)همانجا ـ صفحه باشد.«  این ولایت مستقیماً وابسته به زراعت می مردم  % 77اقتصاد  جمله  

رسانند و نمی توان از تمام محصولات بفروش می  شکل سنتی »در قسمت اعداد و  ارقام باید یاد آور شد که دهاقین محصولات خود را به  

رود، تولید  باشد.که در ذیل تذکر میزراعتی در ولایت اعداد و ارقام تهیه نمود، بناءً اعداد و ارقام بدست آمده از محصولات عمده می

لوبیا، نخود، ماش و سویابین می باشد« که از چهار قلم اول آن سالانه در  غله جات در ولایت عبارتند از گندم، جواری، برنج، جو، 

گیردو از چهار قلم دوم آن اعداد و ارقام دقیق نزد ادارات ذیربط ( تن تولیدات صورت می62316(هکتار زمین حدود)  117734موازی) 

یوه جات را انگور، زردآلو، بادام، چار مغز، سیب، انار، شفتالو، امروت، انجیر، ناک، آلو، آلوبالو، موجود نیست به همین ترتیب تولید م 

( تن تولیدات 12529( هکتار زمین حدود )  148236دهدکه سالانه از هفت قلم اول آن در موازی) سنجد، توت و شاتوت تشکیل می

کشت گیردو هم چنین سبزیجات از قبیل پیاز، کچالو، بادنجان رومی،بادرنگ، فاصله، بادنجان سیاه و گلپی که در این اواخر  صورت می

 ،رم، کاهو، گشنیز، مرچ سبز، مرچ دولمه، نعنا، سیر،کدوگک، ملی سفید، زردک، شلغم، کدو شیری، بامیهآن در ولایت افزایش یافته، کَ
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(هکتار  270755لبلبو، کشت سبزیجات متذکره در ولایت پروان نسبتاً حاصل خوب داشته و از شش قلم اول آن سالانه در ساحه)  ،تره

گیرد..... عمده ترین عرضه شده و استفاده صورت می  به بازارهای داخلی و خارجیگیرد و  ( تن تولیدات صورت می7273زمین حدود)

( تن، جواری در 90120(هکتار زمین سالانه)33170شودعبارتند از گندم در ساحه )غله جات و حبوبات که در ولایت پروان تولید می

( هکتار زمین سالانه 650(تن، جو موازی)  63سالانه )   ( هکتار زمین 21( تن، برنج در موازی )25900( هکتارزمین سالانه)28475موازی)

شود ود، ماش و نباتات صنعتی مانند، تنباکو، پخته، سویابینن یز در ولایت تولید میشود و حبوبات مانند لوبیا، نختولید می  ( تن 1651)

 (ـ تأکیدات از من است  20ـ صفحه  1398)پروفایل ولایت پروان ـ حمل و فروش دهاقین اعداد و ارقام درست موجود نیست.«    نظر به سنتی بودن تولیدکه  

و نقش بارز در رشد اقتصاد مردم این ولایت   شکل سنتی را دارا می باشد»کشمش یکی از اقلام عمده تولیدات ولایت پروان است که 

   ـ تأکید از من است( 75)همان منبع ـ صفحه دارد.«  

نمایند. و شغل اساسی شان زراعت و  گر آنست که بزرگترین نیرو در دهات افغانستان زندگی میآمار و ارقام فوق الذکر به خوبی بیان

  % 80مردم مردم مصروف کشاورزی اند و در ولایت پروان    % 75شود که در ولایت تخار  چه در آمار فوق مشاهده میمالداری است. چنان

 باشد.مردم پروان مستقیماً وابسته به زراعت می %77مردم تخار و  % 60مردم به زراعت و مالداری مصروف اند، و از لحاظ اقتصادی 

شود اکثریت نفوس هر دو ولایت مصروف کشت و زراعت اند ـ آن هم به شکل عنعنوی ـ زراعت  طوری که در آمار و ارقام فوق مشاهده می

 کند. و مالداری در شرایط کنونی کشور رول عمده و اساسی را در رشد اقتصاد مردم بازی می

برای تغییر از    گوید که »هدف استراتیژیک دولت در این سکتور جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصیریاست اقتصاد ولایت پروان می

تجارتی می زراعت  به  عنعنوی  زراعت  را  سیستم کنونی  تجاری  زراعت  نتوانسته  تا کنون  دولت  است که  بحث مشخص  این  از  باشد.« 

جایگزین سیستم زراعت عنعنوی بسازد. هر گاه بخواهید که وضعیت کشاورزی را در افغانستان مورد مطالعه قرار دهید مشاهده خواهید  

 نمود که سیستم زراعت عنعنوی نقش غالب در کشاورزی فعلی کشور دارد.  

رسانند« یعنی  در پروفایل هر دو ولایت با صراحت بیان گردیده که »دهقانان محصولات خود را به صورت عنعنوی در بازار به فروش می

 باشد. تا کنون شکل سنتی و عنعنوی و یا به قول جناب چکاوک شکل کلاسیک در زراعت  نقش اساسی را دارا می

»روستا ها دیگر چهره کلاسیک نداشتند، بخش های از روستاها هنوز ویرانه اند و آماده  هر گاه دهات »تهی از دهقان و فئودال است« و  

جنگ تار و پود روستاها را بر هم زد و اوضاع    بهره برداری نیستند. ولی امروز بیشتر از گذشته روستاها تهی از دهقانان گشته اند.« و »

ساخته است، پس این همه تولیدات زراعتی که حتی در ولایات هم جوار و خارج کشور به  اجتماعی و اقتصادی کشور را کاملاً دگرگون« 

 تواند بدون دهقان کلاسیک به دست آید؟ آید؟ آیا تولیدات سنتی و عنعنوی میرسد چگونه به دست میفروش می

عدم درک جناب چکاوک از مناسبات اقتصادی کشور منجر به آن شده که او نتواند مفاهیم انقلاب دموکراتیک نوین و رابطه این انقلاب  

با انقلاب سوسیالیستی را درک کند. همین عدم درک او باعث گردیده که ناپایداری در ثبات سیاسی از خود نشان دهد و به تبلیغ افکار  

دقیقاً وقتی که انسان از محیط اجتماعی خود به مدت طولانی دور باشد و هیچ اطلاعی از مناسبات تولیدی کشور نداشته  پوچ بپردازد.  

 دهد.باشد، چنین افکار ناسالم او را احاطه نموده و به طرف انحراف سوق داده و می

  کرد. لنین در ملاحظات خود راجع به تزهای پرئوبراژنسکی )که بعدها یکی از اقلیت تروتسکی لنین قضاوت های بدون دلیل را تحمل نمی

 شد( در باره روستاها چنین نوشته بود:
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ها مولد بروکراسی هستند و شوند. آناین جملات کلی دچار تهوع میاز »برداشت موضوع صحیح نیست. برداشت مضری است. همه  

کنند.... به جای این کار به مراتب بهتر است که مأخذهای تجربه عملی لااقل یک شهرستان... مورد استفاده قرار آن را تشویق می

 ( 34ـ  33چه باید یک مبلغ بداند ـ پاول شاریکوف ـ ترجمه حمید ـ صفحه ـ آن  45ـ صفحه  45)جلد   که به طور اکادمیک، مورد بررسی قرار گیرند...«گیرند، نه این

غلط از جامعه  ی افغانستان، یک تحلیل و ارزیابی  به این ترتیب، جناب چکاوک بر مبنای یک شناخت سطحی و غلط از وضعیت طبقات 

 کشد.نماید و بر مبنای این طرح غلط تزهای رویزیونیستی و تسلیم طلبانه امروزی خود را به میان میارائه می

توان  توانید مسایل علمی را مطرح کنید. با روش ذهنی و روش نا معقول هر گز نمیتا زمانی که حقایق عینی را نتوانید کشف نمائید، نمی 

ها را به آنان نشان داد، حقیقت بر  توان راه رهائی تودهمسألۀ را حل کرد. فقط با روش علمی و حس مسئولیت در برابر خلق افغانستان می

ها انسان  است. مائوتسه دون تأکید بر این امر دارد  واقعیت های عینی استوار است، و معیار حقیقت فقط و فقط پراتیک اجتماعی میلیون

 که معیار حقیقت فقط پراتیک اجتماعی است. 

 شود، بلکه توسط نتایج عینی در پراتیک اجتماعی معلوم»صحت شناخت یا یک تئوری بوسیله احساس ذهنی معین نمی 

 (6)مائوتسه دون ـ چهار رساله فلسفی ـ در باره پراتیک ـ صفحه  تواند پراتیک اجتماعی باشد. «گردد. معیار حقیقت فقط می می 

»وظیفه واقعی شناخت این است که از احساس به تعقل ارتقاء یابد، و بدین سان پله به پله از تضادهای درونی اشیاء و پدیده های 

های مختلف آگاهی یابد، یا به عبارت دیگر به شناخت منطقی برسد. تکرار عینی، از قانونمندی های شان و از رابطه درونی پروسه

کنم: وجه تمایز شناحت منطقی از شناخت حسی در اینست که شناخت حسی جوانب جداگانه، ظواهر و نیز رابطه خارجی اشیاء و می

احد کل و هم  وها را به مثابه یک  دارد، یعنی پدیدهشود، حال آن که شناخت منطقی قدم بزرگتری به پیش بر میپدیده را شامل می

شود. بنا براین شناخت منطقی قادر  به کشف تضادهای درونی محیط موفق میگیرد و  ها را در بر میچنین ماهیت و روابط درونی آن

است تکامل محیط را در مجموع آن و در روابط درونی تمام جوانب آن درک کند. این تئوری ماتریالیستی ـ دیالکتیکی پروسه تکامل 

کند، تا قبل از پیدایش مارکسیزم از طرف هیچ کسی بیان نیافته شناخت که بر اساس پراتیک مبتنی است و از سطح به عمق نفوذ می

بود. ماتریالیزم  مارکسیستی برای اولین بار این مسئله را به طور صحیح حل کرد و به طور ماتریالیستی  و دیالکتیکی پروسه ژرف 

ائماً در حال تکرار است، و توضیح داد که چگونه انسان اجتماعی در پراتیک پیچیدۀ تولید و مبارزۀ طبقاتی که د  شناخت را نشان داد

 (10ـ  9مائو تسه دون ـ چهار رساله فلسفی ـ در باره پراتیک ـ صفحه )  دارد.«گام بر می  از شناخت حسی به سوی شناخت منطقی

»روستا ها دیگر  گوید که » دهات تهی از دهقان و فئودال است و شهرها تهی از کارخانه و کارگر است « و  زمانی که جناب چکاوک می

چهره کلاسیک نداشتند، بخش های از روستاها هنوز ویرانه اند و آماده بهره برداری نیستند. ولی امروز بیشتر از گذشته روستاها تهی از  

واقعاً که همه دچار    جنگ تار و پود روستاها را بر هم زد و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور را کاملاً دگرگون«  دهقانان گشته اند.« و »

شوند. جناب چکاوک بدون یک تحقیق علمی به طور اکادمیک و به وسیله احساس ذهنی وضعیت طبقاتی افغانستان را بررسی  تهوع می

توان از پراتیک اجتماعی بیرون کشید.شناخت انسان زمانی از احساس به تعقل  حقیقت را فقط می  نموده است. او هر گز درک نکرده که 

های های عینی را ـ آن طوری که وجود دارد ـ دقیقاً بشناسد و از رابطه درونی پروسهیابد که تضادهای درونی اشیا و پدیدهارتقاء می

شود و  یابد و آن گاه در ذهن انسان مفاهیم ساخته میمختلف آگاهی حاصل نماید. در چنین حالتی است که احساس به تعقل ارتقاء می

شناخت منطقی قادر است تکامل محیط را در مجموع آن و در روابط درونی تمام جوانب »  گردد. بنا به قول مائوتسه دون حکم صادر می

ر اساس پراتیک مبتنی است و از سطح به عمق نفوذ  آن درک کند. این تئوری ماتریالیستی ـ دیالکتیکی پروسه تکامل شناخت که ب

کند، تا قبل از پیدایش مارکسیزم از طرف هیچ کسی بیان نیافته بود. ماتریالیزم  مارکسیستی برای اولین بار این مسئله را به طور  می

و توضیح داد که چگونه انسان اجتماعی در پراتیک    صحیح حل کرد و به طور ماتریالیستی  و دیالکتیکی پروسه ژرف شناخت را نشان داد
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اما جناب چکاوک    دارد.«گام بر می  پیچیدۀ تولید و مبارزۀ طبقاتی که دائماً در حال تکرار است، از شناخت حسی به سوی شناخت منطقی 

 بر عکس فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک فقط با احساس ذهنی خود حکم صادر نموده است.   

باید با پدیدهای اجتماعی جامعه تماس بر قرار نمود و به تجزیه و تحلیل هر پدیده پرداخت. فقط با   برای شناخت یک جامعه شخصاً 

شرکت شخصی یک چنین مبارزه است که می توان ماهیت و بطن پدیده را شناخت و به صورت علمی تجزیه و تحلیل نمود. نه مانند  

ها  ی اجتماعی عمداً آن را قلب ماهیت نمود. کسانی که دست به چنین کاری می زند مائوتسه دون آنچکاوک که بدون تماس با پدیدها

 گوید:   مورد استهزا قرار داده و در مورد شان چنین می "عقل کل " را به عنوان

عقل "ترین افراد در جهان آن  نمایند. مضحک»فقط مطلب در این جا است که بعضی ها عمداً حقیقت را قلب و ادعای عکس آن را می

دهند؛  می  "اولین شخصیت دنیائی"هائی هستند که بعضی معلومات تکه تکه و تصادفی از این جا و آن جا کسب کرده اند و به خود    "کل

معلومات ـ این علم است و در این جا دیگر نه جای تقلب و دغل بازی است و   هاست. این فقط نمودار خود پسندی بی حد و حصر آن

آید. اگر انسان به خواهد دانش بیاندوزد، باید در پراتیک تغییر نه جای تکبر و خود بینی، بلکه به عکس صداقت و تواضع لازم می

 ( 13سفی ـ در بارۀ پراتیک ـ صفحه)مائوتسه دون ـ چهار رساله فلواقعیت شرکت کند.«  

ها و تجربه مستقیم و شرکت شخصی در پراتیک را برای تغییر واقعیت رد کند، ماتریالیست نیست. به این علت »هر کس که احساس

    (14مائوتسه دون ـ چهار رساله فلسفی ـ در باره پراتیک ـ صفحه ) آیند.«ها چنین مضحک به نظر می"عقل کل"است که  

در بحث جناب چکاوک مشخص است که او عمداً حقیت را قلب ماهیت نموده است و ادعای عکس آن را نموده است. او با معلومات تکه  

رویزیونیستتکه از  که  نام  ای  و  گرفته  آواکیانی  حزب    "پژوهشگر"های  برنامه  باره  در  ناقص  دید  این  با  و  مانده  خود  روی  را 

ای به مبارزه طبقاتی افغانستان داشته باشد حد اقل  کمونیست)مائوئیست( افغانستان به قضاوت نشسته است. هر گاه جناب چکاوک علاقه

کامل خواهد شد. او  سال شش ماه را باید در داخل افغانستان بگذراند و در دهات رابطه مستقیم بر قرار نماید، در چنین حالتی پژوهش  

ش بیاندوزد، باید در پراتیک تغییر واقعیت شرکت کند.« هر گاه جناب چکاوک چنین  طبق گفته مائوتسه دون» اگر انسان به خواهد دان

کنیم که در  است. اگر جناب چکاوک این کار را نکند، پس به او توصیه می  "پژوهشگر"کاری را انجام دهد، در آن صورت شایسته نام  

وضعیت طبقاتی و انقلاب افغانستان خاموشی اختیار کند و به تحلیل اوضاع و احوال کشوری که فعلاً مربوط آنست تحقیق نماید تا به  

 ای متبارز گردد. در غیر این صورت راه به جایی نخواهد بُرد.شایسته "پژهشگر"عنوان یک  

دهیم تا خواننده پوچ بودن صحبت جناب  حال وضعیت کشاورزی را در چند ولایت دیگر به عنوان مشت نمونه خروار مورد مطالعه قرار می

 چکاوک را بهتر در یابد.   

( هکتار  4040باشد، به مساحت)(هکتار آن للمی می98101(هکتار بوده که از جمله)1450676»مجموع زمین های زراعتی ولایت بغلان )

(وجود دارد. کشت و زراعت اکثر دهاقین به شکل عنعنوی و سنتی 1203700(ساحات علفچرها )38300زمین باغات، ساحات جنگلات)

       (16ـ صفحه  1398)پروفایل ولایت بغلان ـ چشم انداز انکشاف اقتصادی و اجتماعی ـ ریاست اقتصاد ولایت بغلان حمل   باشد«می
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مردم این ولایت مصروف فعالیت های زراعتی اند که نیاز های اولیه زندگی خویش را از همین مدرک مرفوع   %70»نزدیک به  

هکتار زمین للمی وجود دارد. ساحه جنگلات طبیعی ولایت    150000هکتار زمین آبی و    272000سازند.... در این ولایت  می 

های کوهستانی این ولایت مانند کشنده، مارمل، چهارکنت  کند. که بیشتر در ولسوالی هکتار زمین را احتوا می   115000بلخ  

)پروفایل ولایت بلخ ـ چشم انداز انکشاف اقتصادی و   هکتار ساحه علفچرها در بلخ وجود دارد.«  138600موقعیت دارد. و هم چنان    و زازی

 (45اجتماعی ـ ریاست اقتصاد ولایت بلخ ـ صفحه 

 

آید.... زراعت و مالداری منبع کار و در آمد » زراعت پیشه اساسی مردم و کلید اصلی توسعه و انکشاف در ولایت بامیان به حساب می

فیصد مجموع   80باشد. و زارعین کوچک که هر کدام کمتر از دو جریب دارند بیشتر از  دهقان در این ولایت می  100000برای حدود  

می تشکیل  را  ولایت  پرچون زارعین  خریدارهای  و  دلالان  توسط  اغلب  طور  به  بامیان  ولایت  دهاقین  زراعتی  محصولات  دهند.... 

به خارج ولایت مانند کابل، مزار   % 70ـ    60رسد؛ اما کچالو  گردد. محصولات گندم و جو در داخل ولایت به فروش میخریداری می

حصولات زراعتی بدون این که بسته بندی و پروسس شود به شکل تازه به  گردد. م شریف و کندوز و حتی به خارج کشور نیز صادر می

 گردد. رسد و منفعت لازم نصیب دهاقین نمیفروش می

باشد. پرورش مرغ های شام عبارت از گوسفند، بز، گاو، مرکب و قاطر مییت به شکل سنتی بوده و مهمترین احمالداری در این ولا

خانگی توسط اکثر فامیل ها در این ولایت مروج بوده و زنبور داری نیز در این اواخر رایج گردیده است؛ محصولات حیوانی بدلیل عدم  

رسد و دهاقین از عاید مناسبی امکانات بسته بندی و پاستوریزه شدن به شکل ابتدائی و محلی برای خریداران پرچون به فروش می

 (  28ـ صفحه   1398)پروفایل ولایت بامیان ـ چشم انداز انکشاف اقتصادی و اجتماعی ـ ریاست اقتصاد ولایت بامیان ـ حمل   گردند«بهره مند نمی

»سکتور زراعت در سطح ولایت بامیان عبارت از بزرگترین بخش اقتصاد جامعه و عاید ملی را تشکیل داده که بالارفتن عاید ملی عاید 

های زراعتی تا به حال زمین  قلبه وکشت  باشند.مردم بامیان مشغول زراعت و الداری می  %90رود که در حدود  اسعار دولت نیز بالا می

 (ـ تأکیدات از من است 29)همان منبع ـ صفحه باشد.«  جریان داشته که آهسته آهسته به طرف میکانیزه در حال تغییر می  عنعنوی  به صورت
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فامیل مشغول کشت   70000جریب زمین تحت کشت زراعتی قرار گرفته و در سراسر این ولایت حدود    149000»در این ولایت حدود  

متاسفانه دهاقین و باغداران این ولایت از ماشین آلات جدید زراعتی، باغداران از ابزار جدید مانند و محصولات زراعتی هستند، که  

قیچی، میوه چینی، پمپ ادویه پاشی و غیره و زارعین از ابزارهای جدید قلبه در دسترس ندارند که همه این موارد فوق به شکل سنتی  

) پروفایل ولایت کاپیسا ـ چشم انداز انکشاف اقتصادی  «رودزراعتی این ولایت به شمار می  که این خود چالش اصلی فرا راه فرآوردهای   پذیردانجام می

 ( ـ تأکید از من است 42لایت کاپیسا ـ صفحه و اجتماعی ـ ریاست اقتصاد و

حال بگذار که جناب چکاوک داد و فریاد راه اندازد که » دهات تهی از فئودال و دهقان کلاسیک است « وقتی یک نفر سند جناب چکاوک  

کند که او به کلی منکر وجود بقایای فئودالی در افغانستان است. او نه به موجودیت فئودال به عنوان  را مطالعه نماید به خوبی مشاهده می

یک طبقه و نه موجودیت دهقانان به عنوان یک طبقه اعتقاد دارد. و حتی به موجودیت کارگر به عنوان یک طبقه باور ندارد، زیرا با  

که   است  پس وقتی کارگر به عنوان یک طبقه وجود نداشته باشد حتمی »شهرها تهی از کارخانه و کارگر است«  گوید که  صراحت می

 دهد، این انحراف بزرگ و بس خطرناک است.ت خود را از دست میبورژوازی هم به عنوان یک طبقه موجودی

آید که یک تعداد از فئودالان به عنوان تجار ـ فئودال در جامعه افغانستان وجود دارد یا خیر؟ هر فرد فکوری که  حال این سوال پیش می

دهد. زیرا اسلام که در خدمت منافع بورژوا کمپرادور ـ فئودال  یک اندازه از وضعیت جامعه افغانستان آگاهی داشته باشد جواب مثبت می

   ـ اراضی شخصی. 3ـ اراضی وقفی  و   2)مالکیت دولتی( ،  ـ اراضی دولتی  1شناسد. قرار دارد سه نوع مالکیت را به رسمیت می

  دیگر   های ویژگی  باشد.می  الذکرفوق  گانه  سه  مالکیت   فئودالی   خاص   های   ویژگی   از   یکی    است.   خود  خاص   های ویژگی  دارای   عصر  هر

  ویژگی   از  دیگر  یکی   است.  نقدی   و  جنسی   اجباری)بیگاری(،   کار   اشکال   به  مالکانه  بهره  گرفتن  است.  اراضی   از   مالکانه  بهره  گرفتن فئودالی

 نمود. خواهیم صحبت   بعداً )اقطاع(  شرطی  اراضی  مورد در  است. )اقطاع(   شرطی اراضی  فئودالیزم

  زکات،  ـ 1   : از  عبارتند که  نموده  تحمیل  مردم  بر نیز را  دیگری دولتی  هایمالیات مالکانه بهره بر علاوه حنیفی، فقه   خصوص  به و اسلام

   خمس. ـ 5  و ،  شود. می  گرفته   ذمه اهل از  فقط که  جزیه 4  ، عشر  ـ 3  ،  خراج یا ارضی مالیات  ـ 2

  حالت  به  نقدی  بهره  و  جنسی  بهره  یعنی  دهقان  از  فئودال  کشی  بهره  دیگر  حالت   دو  اما  دارد،  وجود  ندرتاً  افغانستان  در  بیگاری  حالت  امروز

  دهقانان  به  را خود  زمین   ها آن  کنند، می  عمل دهات  در  تجاری   بورژوازی   صفت  به   افغانستان   در  فئودالان  از  تعدادی  امروز   است.  باقی   خود

  را   زمین   که  فئودالی    ـ  نقدی  دیگری  و   جنسی  یکی   شود،می  گرفته  شکل  دو   به  نیز  بها   اجاره  که  گذاشت   نباید   ناگفته   ـ  دهند می  اجاره  به

  نوع   از  که  افغانستان   روستاهای   در  تجاری   سرمایه   این   اما   ندارد.  فئودال   مالکین   از   کمی   دست   دهد می  اجاره   به  دهقان   به   پول   بدل   در 

  را  استثمارگری  وسطایی  قرون  شیوه  و  آمیخته  هم   در  فئودال  اشراف  سلطۀ  با   افغانستان  روستاهای  در   خاصی  طرز  به  است   اولیه  انباشت

 است. گرفته   پیش

  تاجر  که کردمی بیان گونه  این را هایش سفسطه و کردنمی پوشی  چشم دهقانان موجودیت و و فیودالیزم  ازبقایای  چکاوک جناب  گاه هر

  برخوردار   جدی  اهمیت   از  فئودالیزم   علیه  دهقانان  مبارزات   نتیجه،  در   و   فئودالیزم  بقایای  بناءً  نیست،   مالک  زاده   اشراف   همان  روستائی 

  توانستمی  حدودی   تا   نیست،   شدنی   افغانستان   در   نوین  دموکراتیک  انقلاب  لذا  نیست،  ارضی  انقلاب  افغانستان  در  عمده  مسأله  و  نیست

  و   فئودال   طبقات  موجودیت  از   او  صریح   انکار  اما  کند.  ایجاد   ندارند،  آشنائی   سیاسی   مسایل   به  که   جوانی  افراد   ذهنیت  در   ی فکر  اغتشاش 

 شود. واقع  عامی   فرد  یک  قبول   مورد تواندینم کارگر و بورژوازی  حتی و دهقان 

  درون   در   تجاری  سرمایه  ابتدائی   نفوذ   در   نه  افغانستان   اقتصاد  ویژۀ  خصوصیت  که  نماید  درک   تواندنمی  یا  و  خواهد نمی  یا   چکاوک   جناب 

  وسطایی  قرون  هایشیوه  حفظ  با  همراه  افغانستان،   روستاهای   در  تجاری  سرمایه   با  فئودال   بقایای  سلطه  شدن  عجین  کهبل  روستاها،

   است. افغانستان  در  فئودالی   نیمه شیوه گربیان  و است، دهقانی  ستم   و استثمار
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  در   ـ  تجاری   سرمایه  ابتدائی  موجودیت  با   فئودالی  بقایای  سلطۀ   آمیختگی   درهم   این   ویژگی،  این   او  که   است  این   در   چکاوک   جناب  اشتباه 

 است.  نفهمیده است،  دهقانان بر ستم  اعمال و استثمارگری وسطائی قرون  شیوه حفظ  با همراه که  کشور روستاهای 

  دستگاه   تمامی  است.   حاضر   حال   در   ستم   عمدۀ  عامل  افغانستان   در   فئودالیزم   بقایای   که   است   معتقد   افغانستان   کمونیست)مائوئیست(   حزب

  امپریالیزم   و   دهد،می  تشکیل   را  افغانستان  ویژۀ  وضع  این  روبنای   نظامی   غیر   و  نظامی   شکل   به   چه طالبانی  خوی   درنده  و  مستبد  اداری

 کند. می حمایت را  بوروکراتیک  ـ فئودال ماشین   این مجموعۀ

  قدرت  فقط نه  ـ  مسلح   غیر   چه   و   مسلح  چه ـ  ملاکین   اگر   شود، می  غارت   فئودال اشراف  و   مالکین   توسط   دهقانان  آمد   در   افغانستان   در   اگر

  و   خرید   و  گرفتند   قرار  خانگی  انزوای  و  شدید  محدودیت  در   افغانستان  زنان  اگر  دارند،  دست  در  را  قضائی  و  اداری   قدرت   که بل  اقتصادی،

  و   نمود  انکار  افغانستان   در   فئودالیزم   موجودیت  از   توان نمی  پس   است،   رایج  و   معمول   افغانستان   در   هنوز  وسطا،   قرون  مانند   شان  فروش

 است. افغانستان در  ستم   عمدۀ شکل فئودالیزم  نیمه  که  کردن  حکم

  است.  افغانستان   در   طبقاتی   ستم  عمدۀ   شکل  طالبانی،   بوروکراتیک   ـ  میلیتاریستی   روبنای   تمامی   با   فئودالیزم  بقایای   که  دلیل  این   به  دقیقاً 

  مرحله   از  باید  افغانستان  انقلاب  که  است  دلیل  همین  روی  آورند.می  عمل  به  حمایت  آن  از  توش  و  توان  تمام  با  امپریالیست  گراناشغال  و

  و   کمپرادور   بورژوازی  علیه   کهبل  فئودالیزم،   علیه  فقط   نه   افغانستان  در   نوین  دموکراتیک  انقلاب   ولی   نماید.   عبور   نوین  دموکراتیک  انقلاب

  این دهندۀ   پرورش  و  دهنده   الهام  خود،  نظامی و  مالی قدرت  تمام  با  امپریالیزم  که  دلیل  این  به  دارد. گیری  جهت  زمان هم  نیز  امپریالیزم 

  نابود  کند. می  اداری    ـ  گیری  نظامی   روبنای  تمامی  با  همراه   فئودالی   بقایای   ابقای   برای  تلاش  و   بوده  کراتیک  بورو   ـ  لیتاریستمی  دستگاه 

  مبارزه   با   که آن   بدون  فئودالیزم  بقایای   سرکوب  دیگر  عبارت   به   است.یا  ممکن  غیر  امپریالیستی   ستم   نابودی  بدون   فئودالیزم   بقایای   کردن 

  نوین.   دموکراتیک   ـ  بورژوا  انقلاب  گوئیممی  که  است  دلیل   همین  به  دقیقاً  رساند.  انجام  به  تواننمی  باشد،  همراه  امپریالیزم  علیه  قاطعانه

  و  امپریالیستی  ستم   که بل  کند،می  سرنگون  را   فئودالی   ستم  و   بقایا   تنها   نه  آهنگش پیش  حزب   و   پرولتاریا   رهبری  تحت  انقلاب   این  زیرا

       دارد.می بر میان از  نیز ار  کمپرادوری بورژوازی

حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان بر اساس دید مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بر این باور است که به دهقانان نباید زمین داد،  

که در میان دهقانان ایده تصرف اراضی مالکین را ترویج نمود و دهقانان را از لحاظ سیاسی تا آن مرحله ارتقاء داد که دهقانان در  بل

های خود شان و  ها ارگان های خود را برای تصرف اراضی ایجاد نمایند و دادگاهجریان انقلاب، حاضر به تصرف اراضی مالکین گردند. آن

 دستگاه جزائی و تشکیلاتی دفاعی خود شان را بر پا نمایند. 

)مائو تسه   »برای فراهم ساختن شرایط مناسب شدیداً فعالیت کنید. هر گاه و هر جا شرایط آماده نیست، رفرم ارضی را بزور جلو نبرید.«

 ( 1951فوریه  18چین ـ دون ـ مجموع آثار ) پیام ها، اعلامیه ها و سخنرانی ها( ـ جلد دوم ـ قطعنامه مصوبه جلسه وسیع بوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست 

ا متصوریم، و دیگری ه... این جا دو اصل موجود است : یکی نیازمندی حقیقی توده ها، ونه آن نیازی که ما در عالم تخیل مان بر آن»

 ).« ) مائو تسه دون ـ جبهه واحد در امور فرهنگیکه ما برای شان تصمیم بگیریم  ها باید خود قادر به تصمیم گرفتن باشند، نه این ها. تودهتمایلات توده

ها را آماده سازند که خود شان در قبال سرنوشت شان تصمیم بگیرند. هر ورزند تا تودهها تلاش میمارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

ها را از قید ستم فئودالی برهاند. رفرم ارضی دار و دستۀ  تواند آنها آماده برای ضبط اراضی ملاکین نباشند هیچ رفرمی نمیگاه توده

گذارد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان بدون آماده سازی افکار عمومی رفرم  صحه بر گفته ما می  " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

 غیر دینی و حرام تلقی نمودند و واپس به صاحب زمین مسترد کردند.  را  ارضی را جلو گذاشت. اما دهقانان این رفرم

ها،  هم بدون تمایل توده  این احمقانه خواهد بود که فکر شود، بدون آمادگی سیاسی دهقانان برای تصرف زمین مالکین، فقط با رفرم آن

توان فئودالیزم را برانداخت. بدون دادن آگاهی سیاسی  توان بقایای فئودالیزم را نابود ساخت، و یا فکر کنیم که فقط با قدرت نظامی میمی
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کش نیروی نظامی  های زحمتدریغ تودهها و بدون ضبط اراضی مالکین در جریان انقلاب دموکراتیک نوین و بدون حمایت بیبه توده

 توان نابود کرد. دشمن را نمی

کنند که این  را چنین ارزیابی می"حزب دموکراتیک خلق افغانستان  "کسانی که مالیات مترقی داود خان و یا  اصلاحات ارضی نا موفق  

پی و جنگ های خانمان سوز بیش از  گوید که »دو اشغال پی در  حات بقایای فئودالیزم را در افغانستان نابود کرده و یا این که میلااص

هار دهه طبقه فئودال و دهقان را به سرحد نابودی کشانده« است ،در توهم به سر برده و برداشت شان از وضعیت طبقاتی ذهنی گرایانه  چ

توانست که کوچکترین  این گونه اصلاحاتی که در افغانستان اتفاق افتاد اصلاً نه توانست و نه می  و یک برداشت ابلهانه و ضد انقلابی است.

 دهقانان ایجاد نماید. تغییری در وضعیت زندگی 

جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیزم که توسط احزاب جهادی با حمایت امپریالیزم امریکا و متحدینش غصب گردید،نه تنها که در جهت  

هم جهت    " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"که بیشتر به تقویت آن پرداخت. به همان قسم تضعیف بقایای فئودالیزم گام بر نداشت، بل

ز  تأمین منافع سوسیال امپریالیزم گام به گام از فرمان های صادره خود به نفع فئودالیزم عقب نشینی نمود، نه تنها برای فئودال ها امتیا 

گویای این حقیقت است. در این زمینه بعداً مفصلاً صحبت خواهیم نمود ـ    " برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان"قایل شد ـ  

را در تمام ولایات تقویت نمود . به فئودالان اجازه    " شوراهای علما"الی و منافع سوسیال امپریالیزم  که به خاطر حفظ موقعیت رژیم پوشبل

بسازند. فئودالانی که در داخل افغانستان باقی مانده بودند، صدها نفر مرد مسلح در اطراف خود جمع نموده و   " های قومی کندک"داد تا  

گردید. این از یک طرف، و از طرف دیگر، تمامی  به تقویت پایگاه طبقاتی خود پرداختند، و معاش افراد مسلح از طرف دولت پرداخت می

احزاب ارتجاعی جهادی ـ اعم از هفت گانه و هشت گانه ـ نمایندگان فکری بقایای فئودالیزم بوده و در پیوند تنگاتنگ امپریالیزم قرار  

گر زیر بنای اقتصادی بقایای فئودالی این کشور است.همین زیر  ن کشور بیانداشتند. روبنای قرون وسطایی افغانستان در طول تاریخ ای

نماید و آزادی بیان و عقیده را کاملاً  بنای اقتصادی بقایای فئودالی است که روز به روز محدودیت بیشتری بر زنان  و رسانه هاتحمیل می

 دهد. از مردم سلب نموده و زنان را در معرض خرید و فروش قرار می

در واقع بنیاد محتوای انقلاب دموکراتیک    محو این ستم بدون انقلاب ارضی تحت رهبری پرولتاریا غیر ممکن است، زیرا انقلاب ارضی 

در افغانستان به اتمام رسیده و بقایای فئودالیزم نابود شده    " اصلاحات ارضی  "کند، این است که  چه که چکاوک ادعا میآن  نوین است.

به حساب آید،   "متمدن "است. اگر بقایای فئودالیزم در افغانستان نابود گردیده، پس افغانستان باید یکی از جمله کشورهای سرمایه داری 

گوید که »شهرها تهی از کارخانه  اگر چنین است پس چرا جناب چکاوک منکر طبقه بورژوازی و طبقه کارگر در افغانستان است؟ چرا می

 و کارگر است«؟  

دانیم کشوری که در آن نه فئودال و دهقان و نه طبقه بورژوازی و کارگر وجود دارد، و بورژوازی ملی هم چهار دهه است که از بین  ما نمی

ای است و وضعیت طبقاتی آن چگونه است  و مناسبات تولیدی آن بر چه اساسی استوار است. ما در  رفته است، آن جامعه چگونه جامعه

 دهد. ای سراغ نداریم وجناب چکاوک هم این جامعه تخیلی خودش را توضیح نمیطول تاریخ مبارزاتی طبقاتی چنین جامعه

ها را فریب  که نه تنها توده  ادعای این که در افغانستان نه فئودال و دهقان وجود دارد و نه بورژوازی و کارگر، یک ادعای احمقانه است

معمولی است که توسط جناب    ت کنیم، این شیوۀ استدلال شیادانۀپرده صحبدهد. هر گاه بخواهیم بیکه خود را نیز فریب میدهد، بلمی

 گردد.چکاوک ارائه می

بنا به عقیده جناب چکاوک دستگاه میلیتاریستی ـ بوروکراتیک طالبانی نماینده بقایای فئودالیزم نیست! اگر نظر جناب چکاوک صحیح  

 باشد،پس این همه اعمال ستم به شیوه قرون وسطایی برای چیست؟ در این جا دو نظریه وجود دارد:
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افغانستان وجود بقایای فئودالیزم را به عنوان    )مائوئیست( حزب کمونیست افغانستان:   )مائوئیست(  الف: نظریه حزب کمونیست

که لبه تیز مبارزه اش علیه    داند، و ارتباط بقایای فئودالیزم با امپریالیزم، خصلت انقلاب دموکراتیک نوینشکل عمدۀ ستم طبقاتی می

نامه خود به عنوان خط و مشی انقلاب  گیرد.و این مطلب را در اساسبقایای فئودالیزم، امپریالیزم و بورژوازی کمپرادور است، در نظر می

 داند.ب ارضی را بنیاد و محتوای انقلاب دموکراتیک نوین میدموکراتیک نوین پذیرفته است. و انقلا

 ب : نظریه جناب چکاوک ـ 

جناب چکاوک اهمیت قاطع ستم فئودالی ـ میلیتاریستی را منکر است. او اهمیت قاطع و خصلت ضد فئودالی و ضد امپریالیستی وضد  

تواند  کند و به اهمیت قاطع این انقلاب هر گز پی نبرده است. او به این علت نمیبورژوا کمپرادور انقلاب دموکراتیک نوین را کاملاً انکار می

که این اهمیت قاطع را درک کند که از درک وضعیت طبقاتی در افغانستان عاجز است. این انحراف و موضع ضد انقلابی، بار اول نیست  

ها هم در انقلاب روسیه مطرح گردید و تروتسکی نیز از سال  که این نظر از طرف منشویک شود، بلکه از طرف جناب چکاوک مطرح می

 چسپیده بود.اکتبر به آن  1917تا انقلاب  1905

تفاوت بارز میان جناب چکاوک و منشویک ها و تروتسکی در این است که جناب چکاوک به طور مطلق بقایای فئودالیزم را در افغانستان  

شدند و استدلال می نمودند وارد شدن  کند، اما تروتسکی، در روسیه امپریالیستی آن زمان این نقش را به طور مطلق منکر نمیانکار می

اهمیت خود را از دست داده است و انقلاب    1905طبقه کارگر در صحنه مبارزاتی نقش دهقانان را کاهش داده و انقلاب ارضی بعد از سال  

لین را در این مورد  بورژوا دموکراتیک روسیه هم محتوای خود را از دست داده است. در این جا ضرور است که یک بار دیگر نظریه استا

 تسکی را این گونه بررسی نموده است:یاد آور شوم. استالین نظریه ترو

در سراسر دوران مبارزه وی علیه   که بارزترین مشخصه مشی کلی وی »این انحراف، انحرافی جدید از جانب تروتسکی نیست، بل

 بلشویزم است.

تا کنون دنبال نموده   1905سهل انگاری در برخورد به نقش دهقانان در انقلاب بورژوا دموکراتیک ، انحرافی است که تروتسکی از سال  

کاملاً بارز بود و تا به امروز بدان گرفتار است. اجازه دهید به چند فاکت در   1917است. انحرافی که به خصوص قبل از انقلاب فوریه  

هنگامی که ما در حال پیش روی به طرف   1917ه تروتسکی علیه لنینیزم اشاره کنم، موضوعاتی که در آغاز انقلاب فوریه  رابطه با مبارز

 پیروزی انقلاب بورژوا دموکراتیک روسیه بودیم مطرح گردید. 

تروتسکی در آن زمان چنین اظهار کرد که چون تمایز طبقاتی بین دهقانان افزایش یافته، چون امپریالیزم در آن زمان غلبه داشته و 

یابد و انقلاب ارضی پرولتاریا خود در بطن جامعه بورژوازی به عرصه رقابت در برابر بورژوازی وارد شده، نقش دهقانان کاهش می

 دهد.داشت، از دست می  1905اهمیتی را که در سال  

، که در مورد نقش دهقانان در انقلاب بورژوا دموکراتیک 1915لنین در جواب آن چه گفت؟ بگذارید نقل قولی از مقاله لنین در سال  

 روسیه نوشته بیاورم:

است ـ ژ ـ استالین( از بلشویک ها و دعوت آنان از پرولتاریا به مبارزه قاطعانه   "انقلاب دایمی" )اشاره به    »این تئوری بدیع تروتسکی 

گوید دهقانان به اقشار را به عاریت گرفته است. وی می  "انکار نقش دهقانان"ها  انقلابی برای تصرف قدرت سیاسی، و از منشویک

در روسیه غیر ممکن   "ملی  "اجتماعی گوناگون تقسیم و تفکیک شده اند؛ نقش بالقوه انقلابی دهقانان مرتباً کاهش یافته؛ انقلاب  

که پرولتاریا را علیه ملت بورژوایی  کنیم« ، »امپریالیزم نه ملت بورژوازیی راعلیه نظام کهن، بلاست؛ »ما در عصر امپریالیزم زندگی می

 «کشاند.به عرصه مبارزه می
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  "ملت بورژوایی" داریم؛ امپریالیزم! اگر پرولتاریا در روسیه هم اکنون به مبارزه علیه    "بازی با کلمات"در این جا ما مثال جالب توجهی از  

لاب سوسیالیستی قرار دارد!! پس شعار »مصادره اراضی مالکین« که  قابر ان س بدین معناست که روسیه مستقیماً در بر پبر خاسته  

 " انقلابی کارگری  "طرح کرد نادرست است، و ما باید نه فقط از دولت    1915مجدداً آن را در    1912تروتسکی بعد از کنفرانس ژانویه  

 صحبت کنیم!!"سوسیالیست کارگری"که از دولت  بل

های وسیع غیر گوید پرولتاریا، باید قاطعانه، همراه با تودهکه بلاهت و گیچی تروتسکی تا چه حد عمیق است از گفته وی که میاین

 (!!27)شماره    پرولتاری)!( امر انقلاب را به پیش برد به خوبی قابل رویت است

اندیشد که اگر پرولتاریا همراه با توده های غیر پرولتر روستاها برای مصادره اراضی ملاکین و سرنگونی تروتسکی حتی یک لحظه نمی

خواهد بود، این دیکتاتوری انقلابی ـ دموکراتیک پرولتاریا و   "انقلاب بورژوا ئی  "رود، این خود تکمیل  رژیم سلطنتی به پیش می

 دهقانان خواهد بود!

دارد.... تروتسکی   نشان داد که دو خط و مشی و فقط دو خط و مشی طبقاتی در مورد انقلاب روسیه وجود  1905ـ    1915تمام دهه بزرگ  

فهمد، انکار نقش دهقانان را به معنای امتناع از بر انگیختن آنان به انقلاب می»در واقع به سیاست مداران لیبرال کارگری روسیه که  

 کند و هم اکنون این هسته اصلی موضوع است.«کمک می

بیند، ولی متوجه دهقانان نیست و نقش این خصوصیت بارز طرح تروتسکی است ـ واقعیت این است که وی بورژوازی و پرولتاریا را می

در مورد    "اپوزیسیون"کند ـ و دقیقاً همین خصوصیت است که اساس انحراف اصلی  آنان در انقلاب بورژا ـ دموکراتیک را درک نمی

را در برخورد به مسألۀ  "اپوزیسیون"بودن تروتسکی و   "نیمه منشویک"دهد. این درست چیزی است که انقلاب چین را تشکیل می

دهد . سایر انحرافات جناح مخالف و تمامی سر درگمی در تزهای آنان در مبارزه انقلاب چین از این خصلت انقلاب چین تشکیل می

 ( 69ـ  68ـ  67چین ـ ترجمه علی برقی ـ صفحات )استالین ـ در باره انقلاب گیرد.«  انحراف اصلی نشأت می

اگر بخواهیم که استدلال جناب چکاوک را در مورد فئودال و دهقان با تروتسکی مقایسه کنیم، اصلاً قابل مقایسه نیست، زیرا تروتسکی  

آورد و از نقش دهقانان در انقلاب چشم  حد اقل از پرولتاریا برای گرفتن قاطع قدرت سیاسی ـ یعنی انقلاب قهری ـ دعوت به عمل می

کند، او نه تنها در سندش از پرولتاریا برای گرفتن قاطع قدرت سیاسی دعوت به عمل  نمود. اما جناب چکاوک هر گز چنین نمیپوشی می

کند. تروتسکی موجودیت طبقه بورژوازی و پرولتاریا را در روسیه منکر نیست. اما جناب  که علیه چنین دعوتی مبارزه میآورد، بلنمی

 گوید که »شهرها تهی از کارخانه و کارگر است.«  کند و صریحاً میرولتاریا را در افغانستان انکار میچکاوک موجودیت طبقه بورژوازی و پ

تروتسکی در واقع به سیاست »گوید که  نماید لنین میوقتی تروتسکی در روسیه امپریالیستی نقش دهقانان را  در انقلاب انکار می

کند  فهمد، کمک می مداران لیبرال کارگری روسیه که انکار نقش دهقانان را به معنای امتناع از بر انگیختن آنان به انقلاب می 

   و هم اکنون این هسته اصلی موضوع است.«

ندارد و نقش   به عنوان یک طبقه قبول  نه تنها که دهقانان را  افغانستان  نیمه فئودال  زمانی که جناب چکاوک در جامعه مستعمره ـ 

توان گفت، جز چاکری  کند چه میکه از موجودیت طبقه بورژوازی و پرولتاریا در افغانستان انکار میکند، بلدهقانان را در انقلاب انکار می

 به درگاه بورژوازی امپریالیستی.   

شناسد  شناسد؟ اگر نمیداند؟ آیا جناب چکاوک پلخانف را دقیق میآیا جناب چکاوک علت طرد پلخانف را از جنبش انقلابی روسیه می

ای در مورد هنر، ادبیات و فلسفه از  که آثار برجستههای روسیه بود  کنم. پلخانف از جمله نخستین مارکسیستاور را مختصر معرفی می

به یک کمونیست واقعی و آگاه  توان  نمینماید که بدون مطالعه کلیه آثار فلسفی پلخانف  لنین به نسل جوان توصیه می  خود به جا مانده و 
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یعنی زمانی که پلخانف با منشویک ها هم کار بود و نقش دهقانان را در انقلاب منکر بود    1912این مطلب را در سال    . لنین تبدیل شوید

 نوشته است. 

اش در فهم گوهر عصر امپریالیزم  و کاربرد خلاق مارکسیزم در شرایط روسیه بود. علت  یکی ازعلت اساسی طرد شدن پلخانف، ناتوانی

دیگرش اقامت طولانی مدت او در خارج از کشور بود. این اقامت طولانی مدت نه تنها باعث جدایی او از جنبش انقلابی روسیه گردید،  

الملل دوم نیز به او اثر ناگوار گذاشت. همۀ این عوامل باعث نااستواری پلخانف و منبع اشتباهات و انحرافات وی از  که فساد رهبران بینبل

 1905در روسیه بود و از جمله طرفداران انقلاب ارضی در روسیه بود. او بعد از شکست انقلاب    1905پلخانف تا انقلاب  مارکسیزم گردید.  

که ده الی دوازده سال را در بر گرفت. در  ت طولانی مدت او در خارج از روسیه چند دهه را در بر نگرفت، بلاز روسیه بیرون شد. اقام

همین مدت اقامت در خارج او نتوانست که جامعه روسیه از از لحاظ ماتریالیزم دیالکتیک به تحلیل بگیرد و غرق در انحراف گردید. اما  

است،  و به خصوص که او   جناب چکاوک که هیچ سابقه مبارزاتی در افغانستان ندارد. و در حدود پنج دهه است که کشور را ترک نموده 

 دهد که در باره انقلاب افغانستان نسخه پیچی نماید.  آواکیان قرار گرفته، چگونه به خود حق می  " سنتزهای نوین"تحت تأثیر رویزیونیزم  

کند، و به خصوص که به رویزیونیزم کسانی که مدت های طولانی مدت از افغانستان بریده و به عنوان شهروند یک کشور خارجی زندگی می

شان  فاسد    و   کنداصابت میبه هدف  ی  های شکر آلود بورژوازی امپریالیست گلوله  آواکیان چسپیده باشد، بخواهی نخواهی  "سنتزهای نوین"

 گردند. . بدین گونه از جنبش انقلابی افغانستان طرد میسازدمی

فرمانی صادر 1979»حفیظ الله امین به منظور کاهش حساسیت ها در نوامبر    دهد:جناب چکاوک یاوه سرایی خود را این گونه ادامه می

به رسمیت شناخته شدنمود که   مالکیت خصوصی  بودکه تطبیق    8. در ضمیمه فرمان شماره  در آن  ببرک کارمل تذکر داده شده 

 اصلاحات ارضی باید بر اساس ارزش های مذهبی باشد.«

 گیرم:قبل از این که در این باره صحبت نمایم، ابتدا به صورت کاملاً مختصر حفیظ الله امین را به معرفی می

 حفیظ الله امین کی بود؟  

امین مانند    من و» گفت که:  کی با صراحت میترهچه  کی بود. چنانحفیظ الله امین یکی از جمله با اعتمادترین نفر به نورمحمد تره

      «.واند مارا از هم جدا کندی تکس نم ناخن هستیم ، هیچ انگشت و

نورمحمد    "شاگردان با وفای "و یکی از    " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"حفیظ الله امین معلم مکتب ابن سینا و یکی از رهبران برجستۀ  

را داد. بعد از کودتای هفت ثور زمانی که اختلاف بین جناح    " ستاره سرخ انقلاب"کی به او لقب تره  "هفت ثور"ترکی بود. بعد از کودتای  

ها از ادارات  کی برای تصفیه پرچمیهای دولتی بالا گرفت، حفیظ الله امین از جمله بهترین افراد ترهبر سر چوکی  "پرچم "و    "خلق"

ها بسیاری از اعضای بلند پایه پرچم به شمول ببرک کارمل را به عنوان نیروهای ذخیره از کشور  روس  ،دولتی بود. در این تصفیه صفوف

 . ندبنام های سفیر بیرون نمود

دستگاه    فکر تغییر مهره دره  ها ب  روس  در بسیاری از ولایات افغانستان به خصوص هرات و کابل اوج گرفت،  هاشورش  ها وقیامزمانی که  

راه بازگشت به افغانستان درمسکو توقف    کیوبا در  در  "غیر متعهد    " کنفرانس کشورهای    که تره کی پس از شرکت در زمانی  دولتی شدند.  

کارمل  ببرک    کی و ترهنورمحمد  بین  و بدین ترتیب    استقبال گرمی نمود،    کی ترهبرژنف از    را غنیمت شمرده و   ها فرصت نمود. روس

کی گوشزد نمود که عناصر  نظامی را درکابینه تقویت نماید وخودش را از شر امین نجات داده   تره. در این ملافات به  ملاقاتی را ترتیب داد

ستاره سرخ  " ده و گوش به فرمان بود حاضر شد که »ناخن را از انگشت جدا« و  اارکه شخص بیکی ند، ترهوجای آن کارمل را جایگزین ک

   را از جلو راه بردارد و حریفش ببرک کارمل را جای او منصوب کند.  "انقلاب
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حفیظ الله امین که شخص جاه طلب بود و چنین روزهای را پیش بینی نموده بود داود ترون یک تن از افراد با وفایش را به عنوان یاور  

ی که در دستگاه  امین با استفاده از قدرت  سازد.امین را از این موضوع با خبر می کی با کارمل،تره بعد از ملاقاتترون  کی گمارده بود.  تره

اسلم وطنجار ، شیر جان    پردازد. او در اولین اقدام،کی از قدرت دولتی میفوراً به تصفیه افراد مهم و نزدیک تره  ،   اداری دولت داشت

کی را خلع سلاح  کار در حقیقت ترهامین با این  د. کندوش می  را از وظیفه سبک   سروری مزدوریار ، سید محمد گلاب زوی و اسدالله  

کی در درون دستگاه حاکمه بودند. این مطلب را از قول دستگیر پنجشیری یک تن از  هار نفر چهار پایه نظامی ترهنماید.زیرا این چمی

 گیریم: پی می  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "کادرهای بلندپایه کمیته مرکزی 

با ببرک کارمل و وحدت مجدد هر دو فرکسیون    با ، زمینه آشتی  نورمحمد تره کی» پس از کنفرانس  جنبش عدم انسلاک در کیو

خلق وپرچم  با برابری حقوق و رهبری تره کی درمسکو مساعد شده بود ...  مذاکرات پشت پرده  و غیر رسمی رهبران  خلق و پرچم  

 ، درمسکو سازماندهی شده بود ولی حفیظ الله امین  به وسیله  سید داود ترون  و یاور ظر دکتر شاه ولی وزیر امور خارجهنهان از ن

های پشت پرده آگاهی یافته بود از آن پس بحران اعتماد میان استاد و شاگرد به شکل بحران نظامی نورمحمد تره کی ازین تماس

سنگ بزرگ را آبرومندانه و با نام نیک از جلو خود  بردارد   الله امین  واین   سیاسی انکشاف کرد. نورمحمد تره کی پیش از این که حفیظ 

پایه    ، و دور کند یار و چهار  نظامی حفیظ الله امین  پیش دستی کرد. وطنجار،  مزدوریار، گلاب زوی واسدالله  سروری، این چهار 

های پشت پرده انستان نشر کرد. درنتیجه این بازینورمحمد تره کی را خود رأساً سبکدوش ساخت و خبر برکناری  آن را از رادیو افغ

بی نقش شد و   . نورمحمد تره کی عملاً و غالبا به شوروی پناهنده  شدند  برای حفظ کسب قدرت سیاسی قهرمانان قیام ثور مخفی 

  افغانستان  نظامی   – ی  حفیظ الله امین برقوای مسلح وسازمان های حزبی سلطه بی چون و چرا یافت و از گزارش دهی اوضاع سیاس

 تدابیر  با و  شوروی اتحاد  نظامی  پایه بلند مقامات و کبیر سفیر  وساطت  به سرانجام. کرد کشی گردن متقابل اعتماد نبود بهانه به نیز

 علیه  کی  تره نورمحمد  نظامی  یاوران سوی از قصر  های زینه به بالاشدن  هنگام  به  و  آمد خلق خانه  به  و  کی تره  نزد به  امنیتی شدید

کی و . سید داود ترون یاور نظامی قبلی نورمحمد تره( فیر صورت گرفت 1358سنبله   24)    1979  سپتامبر   14  روز   به  امین  الله حفیظ

گماشته امین کشته وزیرک بادی گارد امین زخمی شد. حفیظ الله امین  بسیار ماهرانه  و معجزه آسا خود را زنده کشید و سفیر شوروی  

محل واقعه فرار کرد بی درنگ خانواده ، برادر و برادر زاده گان نورمحمد تره کی به خانه خلق ) ارگ (  انتقال یافت  و عملاً   نیز از

محاصره  و بازداشت شدند و پیوند رهبری حزبی و دولتی به این ترتیب با داخل و خارج کاملا قطع شد و حفیظ الله امین  جلسه دفتر 

 )دستگیر پنجشیری دو روز خونین تاریخ( دعوت کرد.«  1979سپتامبر    15بی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان  را به روز  سیاسی و شورای انقلا

قبضه نماید.  و بعداً در باغچه ارگ او را به همراه بالشت خفه نماید و قدرت سیاسی را کاملاً    کی را بازداشتامین موفق گردید که تره

  پاولوفسکیها گرچه از این وضعیت ناراض بودند، اما با حیله و نیرنگ از حفیظ الله امین پشتیبانی خود را اعلان نمودند و بلادرنگ  روس

که این جنرالان به منظور    دکراصلاً فکر نمی  . امین از ایشان استقبال گرمی نمود. امینروان نمودندجنرال به افغانستان    60همراه     را

سرنگونی رژیمش به داخل افغانستان آمده اند. بالاخره طرح و نقشه پاولوفسکی جامعه عمل پوشید در همان روزی که روسیه ارتش خود  

به قتل رساندند، ببرک کارمل شاه شجاع دوم را بر مسند قدرت  نمود، امین را مسموم و در خانه اشافغانستان میرا از سمت شمال وارد  

»حفیظ الله امین به منظور کاهش حساسیت ها در گوید که  گردم به اصل مطلب طرح شده از جانب چکاوک. او میرساندند. حال بر می

ببرک کارمل تذکر داده   8. در ضمیمه فرمان شماره  در آن مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شدفرمانی صادر نمود که  1979نوامبر  

 که تطبیق اصلاحات ارضی باید بر اساس ارزش های مذهبی باشد.«  شده بود

های این حزب  و فرمان  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"اب چکاوک اصلاً در مورد برنامه سیاسی همان طوری که قبلاً بیان نمودم جن 

را برائت دهد و این حزب را    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "خواهد  هیچ گونه معلوماتی ندارد. او در این بحث خود در حقیقت می

  که بر اصول ماتریالیزم دیالکتیک عمل نموده است!!آلیست نبوده، بلطوری معرفی که ایده
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شناسد و نه از خط  لله امین و ببرک کارمل را دقیق میا  سال رسیده اند و نه تره کی، حفیظ  50الی    45کسانی که همین اکنون به سن  

هایش محو طبقات را اعلان  کی حتماً با فرمانکند که ترهمشی ارتجاعی و رویزیونیستی شان آگاهند، این سوال به ذهن شان خطور می

نموده بوده و به سمت یک جامعه بی طبقه در حرکت بوده است، و امین با کودتایش دوباره »مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته«  

تاریخی است.    . این بحث در حقیقت یک  حیلۀ تاریخی وخیانته استآلیزم پیوستاست!؟  و ببرک کارمل آن را تکمیل نموده و به ایده

کی به عنوان  که به منظور جلوه دادن چهره ترهدهد، نه به منظور سه خائن، بلهم قرار میکی را در مقابل  این بحث، امین، کارمل و تره

نشاندۀ سوسیال  یک انقلابی و امین و کارمل را به عنوان خائن. در حالی که هر سه نفر شان سر و ته یک کرباس بودند، هر سه اجیر و دست

داشتند. اصلاحات »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« با  امپریالیزم روسیه بودند که در جهت تأمین منافع سوسیال امپریالیزم گام بر می

 گرفت. ما با صراحت اعلان نمودیم که: موافقت امین صورت می

هائی چنین نظام  کند.ارتجاعی تضادهای طبقاتی را حل نمیحاکمیت  تحت    » انجام اصلاحات ارضی در چنین جوامعی مانند افغانستان، 

به هرشکل و شمایلی که درآیندعمدتاً تامین کننده منافع طبقات ارتجاعی وامپریالیزم اند و فقط آرایش  دهنده نظام کهنه وفرتوت 

باشند.آن عصری که بورژوازی اروپا ضربات  مهلکی بر پیکر فیودالیزم وارد آورد و راه رشد مستقل بورژوازی را هموار ساخت، دیگر می

که ازطریق سازش واستحاله نمودن  سپری گردیده است. درعصر امپریالیزم وانقلاب پرولتری دیگر بورژوازی چنین خصلتی را ندارد، بل

تواند پیاده کند و منابع طبیعی کشورهای وابسته را غارت  فیودالی اهدافش را بهتر می  - فیودالیزم وایجاد دولت مشترک بورژوازی  

ها را وچپاول نماید. زیرا در عصر امپریالیزم، کمپرادوریزم در پیوند مناسبات فیودالی به امپریالیزم امکان بیشترغارت و چپاول توده 

 دهد.  می

جنبش مناسبت  همین  به  نیست  فیودالیزم  کامل  شکستن  درهم  و  نمودن  داغان  خواهان  اصلا  بورژوازی  شرایطی  های درچنین 

جانب آزادیبخش بورژوازی که فیودالیزم را سرنگون کند درعصر امپریالیزم کاملا منتفی است. چه رسد به رفرم واصلاحات ارضی از  

آهنگ بخش ملی به پرولتاریا وحزب پیش  های آزادی. به همین علت است که مسئولیت رهبری جنبش بورژوازی وطبقه حاکمه مرتجع

 ( 129ـ  128)لهیب ـ حزب دموکرتیک خلق افغانستان را بهتر بشناسید ـ جلد اول ـ صفحه   «آن محول گردیده است.

که در جهت  نه تنها در خدمت خاندان سلطنتی قرار داشت، بل  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "چند صفحه قبل هم نشان دادم که  

  "دین مقدس اسلام"داشت و این حزب پایه و اساس مبارزات خود را تقویت رژیم های ارتجاعی شاهی و جمهوریت داود خان گام بر می

 را قرار داده بود.

برای این که یاوه سرایی جناب چکاوک مشخص گردد یک بار دیگر، سری به مرامنامه، اساسنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در   

 زنیم:  خورشیدی و برنامه عمل این حزب بعد از کودتای هفت ثور می 1357دهه چهل خورشیدی الی کودتای هفت ثور 

...   شاه غیر مسئول و واجب الاحترام است "»ماده هفتم و یازدهم قانون اساسی کشور که جریده خلق آنرا احترام می نماید، می گوید:

گونه نیروی خرابکار جریده خلق ...» در همان بدو امر تصمیم بر آن گرفت که از هیچ  "و از حقوق مردم حفاظت و حراست مینماید....

، ضد حقوق کرامت بشری، ضد ضد قانون اساسیگونه تصامیم و فیصله های مرتجعانه  و اعلامیه های دستوری علنی و سری، از هیچ

که منع الهام مبارزه و جهاد علیه ظلم و  )   ضد دین مقدس اسلام ملی، ضد مصالح عالیه خلق های زحمتکش افغانستان و در نهایت  

ی به خود راه ندهد و به حکم ماموریت تاریخی و ملی نقاب های سیاه جاسوسان، استبداد، بی عدالتی و نابرابری می باشد( ترس و بیم

ها را در برابر مرتجعان خائنان سابقه دار دشمنان به صلح، آزادی ملی، مشروطیت، دموکراسی و ترقی اجتماعی را دور افگند و آن

»ثابت کنیم که نه تنها مرام دموکراتیک در ادامه می نویسد که ما با کمال افتخار حاضریم:   جریده خلق  افکار عامه مردم افشا کند«

ها بوده و منحیث وظیفه ملی صدای ، بلکه بر عکس مطابق آنباشدجریده خلق ضد دین اسلام و قانون اساسی نمیخلق و نشرات  

ـ   3ریده خلق ـ شماره پنجم ـ صفحه  « )جنجات خلق های افغانستان را از تحت ظلم و ستم چنین طبقات و نمایندگان ارتجاع وسیعاً انعکاس داد

 تأکیدات همه جا از من است(
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هندۀ آنست که هر کس و هر نیروی که »ضدقانون اساسی« و یا »ضد  دنشان  " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"در این نقل مرامنامه  

خیزد.  ها به مبارزه بر میکار و مرتجع است و علیه آندین مقدس اسلام«  که اعلامیه سری و یا علنی بنویسد،  از نظر این حزب، خراب

جاسوسان، مرتجعان  های سیاه  دهد که » نقابو به قول خودش این مبارزه را »به حکم ماموریت تاریخی و ملی « تا زمانی ادامه می

ها را در برابر افکار عامه مردم  خائنان سابقه دار دشمنان به صلح، آزادی ملی، مشروطیت، دموکراسی و ترقی اجتماعی را دور افگند و آن

   «.افشا کند

کی شئونیستی نبود؟  نبود و آن را تقویت نکرد؟ مگر اصلاحات ارضی تره  "شورای علما "مگر این حزب در طول دوران سیاسی خود حامی  

خواهد که امین  و  کی بر مبنای اصول دین طراحی نشده بود؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا چکاوک میآیا فرمان شماره هفتم تره

» به منظور کاهش حساسیت ها در    هاکی و دار و دسته اش بررسی نماید و این طور وانمود کند که فقط آنببرک کارمل را جدا از تره

اش »مالکیت خصوصی  کی و دار و دسته.« یعنی ترهدر آن مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شدفرمانی صادر نمود که  1979نوامبر  

 کردند)!!( صی مبارزه میشناختند و برای الغای مالکیت خصورا به رسمیت« نمی

 زنیم تا موضعش در برابر اسلام مشخص گردد:را ورق می  "برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان "حال 

های )درس » تحولات انقلابی با محتوای اجتماعی اسلام و دعوت تاریخی آن به عدالت، برابری و ضدیت با استثمار فرد از فرد منا فات ندارد«

 ( 60از برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ صفحه 

تیک دارد که در جمهوری دموکرا» حزب دموکراتیک خلق افغانستان و جمهوری دموکراتیک افغانستان یک بار دیگر رسما اعلام می  

آزادی و  حقوق  تمام  حراست افغانستان  و  حفظ  تضمین،  کشور  پرستان  وطن  این  شریف،  علمای  و  روحانیون  و  مسلمانان  های 

 ( 60و  59های از برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان ـ صفحات )درس گردد.«می

جمهوری دموکراتیک  مردم یمن و بالاخره  تجربه   تجربه کشورهای اسلامی چون  جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر، سوریه، لیبیا، »

رساند که تحولات انقلابی با محتوای اجتماعی  اسلامی و دعوت  تاریخی به  عدالت، برابری و ضدیت با خود افغانستان  به اثبات می

های لازم  را برای تحقق  عملی این احکام مطابق  به آرزوهای تاریخی  توده که بر عکس  زمینهاستثمار فرد از فرد منافات نداشته، بل

های از برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ) درس  .«های دین مقدس اسلام فراهم  می سازدهای زحمتکش مسلمان و استفاده  درست از ارزش

 (  59صفحه  ـ

افغانستان یک » افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک   می  بار دیگر رسماً  حزب دموکراتیک خلق  دارند  که در جمهوری  اعلام 

پرستان کشور تضمین، حفظ وحراست   وعلمای شریف، این وطن  نروحانیو  های مسلمانان و دموکراتیک  افغانستان تمام حقوق  و آزادی

   ( 60  – 59صفحات    ـجا  ) همان  .«گرددمی

که  مخالف ترقی اجتماعی اند درعین زمان علیه   ملی با اسلام منافات ندارد ... آنانی  کنیم که ترقی اجتماعی و ما درعمل ثابت می»  

به طور پی  مماهیت اجتماعی اسلا ... حزب بعد از این نیز  به معتقدات    نیز هستند  گیر و صادقانه از سیاست خود مبنی بر احترام 

 (60) همانجا صفحه   .«واحساسات مذهبی مردم  مسلمان پیروی خواهد کرد

را برسمیت  داری است. فیودالان نیز بر حسب منافع خویش دو دسته به آن چسبیده و آناسلام اساساً ایدئولوژی حاکمیت دوران برده

ها نیز از  داران و فیودالان قرار داشته، بلکه بورژوازی و امپریالیستقلمداد نمودند. اسلام نه تنها در خدمت برده  "نعمت الهی "شناخته و  

 .اند را به خدمت خود قرار دادهبرداری نموده و آنآن به نحو احسنی بهره

چاکر بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات سوسیال    " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"الله امین، ببرک کارمل و در مجموع  کی، حفیظتره

طور که در زمان مارکس و انگلس  طور که امروز جناب چکاوک به چاکر بورژوازی انحصاری درآمده است. همانم بودند، همانزامپریالی
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نمودند. هرگاه های شاهی یاد میها را به نام سوسیالیستخواندند، مارکس و انگلس آنبودند کسانی که دولت لوئی بناپارت را استثنائی می

اند خواهید یافت.  های گوناگونی که در خدمت بورژوازی درآمدهبه مانیفیست کمونیست، اثر مارکس و انگلس مراجعه کنید، سوسیالیست

اند. روی این موضوع بعداً به تفصیل  های تخیلی در افغانستان ظهور نمودهبا همان دیدگاه  " هاکمونیست" و    "ها سوسیالیست"امروز این  

 .صحبت خواهیم نمود

خورشیدی ـ موعظه آشتی دادن دین    1343گذاری این حزب ـ  از همان زمان بنیان  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"کادرهای رهبری  

م با خداپرستی و تدین تفاوتی  زنمود که سوسیالیچه کشتمند، صدر اعظم زمان ببرک کارمل، موعظه میم برآمدند. چنانزو سوسیالی

خواهی، مغایر با تدین و خدا پرستی،  های ترقی خواهانه را مبتنی بر آزادی، برابری اجتماعی و ترقی... هرگز اندیشه ها و فعالیت »  :ندارد

های سوسیالیستی به مفهوم عدالت اجتماعی ... در شرایط افغانستان    معتقدات  مذهبی ندانسته ام  ... من شخصا به گرایش  با احساسات  و 

 .« و شعار های چپروانه  نبودم  ها باور داشتم وجانبدار سیاست

در شرایط کنونی، امپریالیزم در کشورهای اسلامی این ایدئولوژی را در خدمت خود قرار داده و بخاطر حفظ منافع خود از آن حمایت  

بعمل می آورد. هر گاه به کشور های اسلامی بشمول افغانستان و سوریه که بنیاد گرایان در آن حاکمیت دارند، نظری بیندازیم، به خوبی  

اسلام کاملاً در خدمت امپریالیزم و نیروهای ار تجاعی قرار دارد و به عنوان بهترین حربه جهت سرکوب نیروهای انقلابی  دیده می شود که  

 .و کمونیست از آن استفاده می نمایند

  کردن   ادغام   ساده  و   صاف  بصورت  یعنی   –  فلسفی   گرائی  التقاط  با   "افغانستان   خلق  دموکراتیک   حزب"  ایدئولوژیک   –خط مشی سیاسی  

  رقم   و   بود  خورده  رقم   " شدن   تقسیم   دو به  یک"  مارکسیستی   روش   جای   به  " یک   در   دو   کردن  ترکیب " طبقاتی،  های   تضاد   دادن  آشتی   و

  که   است   خروشچفی  رویزیونیزم   آن  تعقیب   به  و   دوم   الملل   بین  های رویزیونیست  سیاست  ادامه   ساده   و  صاف  مشی   خط   این .  است  خورده

 :نویسد می انقلاب و دولت  کتاب  در  لنین زمینه  این  در. است گردیده متبارز استالین رفیق  مرگ از بعد

 دموکرات   سوسیال  رسمی  ادبیات  در  که  است  های شیوه  ترینگسترده  است،   معمول  بسیار  این   –دیالکتیک با اکلکتیزم عوض می شود  »

 به   یونان  فلسفه  در  حتی.  نیست  ای  تازه  چیز  صورت  هیچ  به  البته  معاوضه  این.  خوریممی  بر  آن  با   مارکسیزم  با   رابطه  در  امروزی  های

 دادن  فریب  از  شکلی  ترین آسان  دیالکتیک  جای  به  اکلکتیزم   کردن  عوض  اپورتونیستی،  شکل  مارکسیزم  جعلکاری  در  رسدمی  نظر

 می  نظر   در  را   پروسه   کلیه   جوانب   تمام   که   شود می  وانمود   چنین   ند،  آورمی  فراهم   را   خاطر   قناعت   ای فریبنده  شکل  به   مردم،  های   توده

تمام عوامل را که تاثیرات اقتصادی دارند، وغیره مسائل را، در حالی که در واقع   بیند، می  را  اوضاع  انکشاف  گوناگون  تمایلات  گیرد، 

 «.آوردگونه تفکر انقلابی درست از پروسه، انکشاف اوضاع اجتماعی را به بار نمیهیچ

ایدئولوژیکی "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" بر شالودهٔ جعلکاری بر مارکسیزم ـ لنینیزم ـ به شکل اپورتونیستی  –خط مشی سیاسی

آمیز و  گذاری شده بود، تعویض انقلاب ارضی به اصلاحات ارضی و تعویض اعمال قهر انقلابی طبقه کارگر به مبارزات مسالمتآن بنیان

داری و دیکتاتوری دموکراتیک خلق در کشور های تحت سلطه به  چنین تعویض دیکتاتوری پرولتاریا در جامعه سرمایهپارلمانتاریزم و هم

نه برای یک طبقه خاص". اینست محتواء و مضمون اصلی خط مشی    –"دموکراسی عموم خلق" یعنی "دموکراسی برای همه طبقات  

باشد.  این خود یگانه راه خدمت به بورژوازی کمپرادور و ملاک کمپرادور می  ایدئولوژیک "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"،–سیاسی

اش و حتی بعد از کسب قدرت سیاسی در خدمت این طبقات مرتجع و سوسیال امپریالیزم روس  این حزب در طول مدت دوران مبارزاتی

 .بوده است

های به اصطلاح چپ که تحت تاثیر افکار عامه و عقاید  های مرتجع که از طرف احزاب و جریانبند دولتطرح و تایید اصلاحات نیم

های زحمتکش از انقلاب است. این  گیرد، به منظور منحرف نمودن روشنفکران و تودهانحرافی آگاهانه یا غیرآگاهانه طبقاتی صورت می
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ها )مارکسیست ـ لنینیست  برند. رسالت عظیم کمونیستها را به امید آب به سمت سراب میهای سیاسی با حیله و نیرنگ تودهجریان

باشد، زیرا مبارزه با افکار و عقاید رویزیونیستی و اپورتونیستی برای پیشبرد انقلاب  های زهرآگین میها(، مبارزه با این اندیشهـ مائوئیست

 .اهمیت قاطع و حیاتی دارد

فرمان شماره هشتم "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" یک فرمان شئونیستی و مردانه بود. در این فرمان حق مالکیت بر زمین برای  

نیم برای پیشبرد اصلاحات    ۵بند خویش فقط  مردان تثبیت گردید، در توزیع زمین اصلاً زنان در نظر گرفته نشدند، رژیم فاشیستی 

جریب زمین برای رئیس خانواده در نظر گرفت. این فرمان زنان را از لحاظ اقتصادی باز هم به مردان متکی نمود، در حالی که رژیم  

 .کننداند و در این زمینه هیچ مزدی دریافت نمیکی آگاه بود که اکثریت زنان روستایی به کشاورزی مصروف فاشیستی تره

بازی   و مردسالارانه، تقسیم سرانه زمین نقش اساسی  به قیود پدرسالارانه  آزاد کردن زنان و بخصوص زنان روستایی و ضربه زدن  در 

کند. تجارب انقلابات معاصر نشان داده که هر جا این اقدامات صورت گرفته، جنبش رهائی زنان پیشرفت کرده است. انقلاب چین  می

مردسالارانه   قدیمی  ساختارهای  شد،  زمین  سرانه  تقسیم  مانع  خانوار  پایه  بر  زمین  تقسیم  که  جایی  در  است.  امر  این  بارز  نمونه 

ستیزانه بود و قیودات بند "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" کاملاً زننخورده باقی ماندند و زنان به آزادی نرسیدند. اصلاحات نیمدست

 .گهداشتپدرسالارانه و مردسالارانه را پا بر جا ن 

اند که برای استثمار بیشتر و آرام ساختن زنان، در محدوده قانون مدنی برابری ظاهری مرد و زن را  های ارتجاعی همیش کوشیدهرژیم

و  اقتصادی  برابری  بنیان  بر  را  باید مبارزات خویش  از قید اسارت نجات دهند،  را  بتوانند خود  این که زنان  برای  قانون نمایند.  درج 

تواند خود را تنها با برابری ظاهری  »نهضت کارگری زن نمی نویسد:  گذاری نموده و به پیش برند. لنین در این مورد میاجتماعی پایه

 .« خوشنود سازد، این نهضت وظیفه اساسی خود را مبارزه برای برابری اقتصادی و اجتماعی زن قرار داده است 

بند ارضی زنان  کی اصلاً اعتقادی به برابری اقتصادی و اجتماعی زن با مرد نداشت، به همین لحاظ در اصلاحات نیمرژیم فاشیستی تره

شان به زنان  خواست که زنان از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستند. به همین لحاظ در اصلاحات ارضیرا در نظر نداشت و نمی

 .سهمی قایل نشدند

نمود! "حزب  کی، فرمان شماره هفت بود که طی آن برای زنان به اصطلاح آزادی عطا میفریبانهٔ رژیم ترههای عوامیکی دیگر از فرمان

دموکراتیک خلق افغانستان" فرمان شماره هفتم را به منظور "تضمین حقوق برابر" زنان و مردان در "محدوده حقوق مدنی" صادر نمود.  

تواند او را مجبور به برگشت  کس نمی »هر گاه زن از خانه شوهر خارج شود و نخواهد دوباره برگردد، هیچ در این فرمان ذکر گردیده بود که  

 .تعیین شده بود »مهریه زن سه صد افغانی«بر اساس این فرمان  به خانه شوهر سازد.«

رسند،  کردند که هر گاه از خانه شوهر "خارج" شوند، از ستم نجات یافته و به آزادی میزنانی که فریب این توطئه را خوردند و فکر می

همین که خانه شوهر را ترک نمودند، نظر به عنعنه مسلط فیودالی، دیگر نه به خانه شوهر جا داشتند و نه به خانه پدر و نه هم کدام  

از ایشان حمایت کند. لذا این وضعیت به نفع سازمان به  پشتیبانی قانونی داشتند که  دهندگان فحشا تمام شد و اکثریت این زنان 

 .دهندگان فحشا افتاده و به روسپگری سوق داده شدندسادگی بدام سازمان

توانند زنان را از ستم  ها علاوه بر این که نمیتا زمانی که علل اقتصادی و اجتماعی ستم بر زن در جامعه موجود باشد، چنین فرمان

 .کشاندهای عمیق فساد و تباهی میها را به گودالکه بیشتر آننجات دهند، بل
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که باید دید که چه سیاستی در مورد قسمت سرمایه  توان از روی شعارهایش شناخت، بلدر کشورهای تحت سلطه، ماهیت دولت را نمی

کند: سیاست استفاده، محدود کردن و از بین بردن، یا سیاست آزادی عمل، حمایت و تشویق. این محک مهمی  خصوصی اتخاذ می

 .دهد: به سوی انقلاب و سوسیالیزم، یا ارتجاع و بورژوازیاست برای تعیین آن که این یا آن کشور به کدام جهت سوق می

افغانی برای زنان توسط فرمان شماره هفتم نیز بر مبنای فتوای اسلامی صادر گردیده است. در ابتدای اسلام هم    ۳۰۰تعیین مهریه  

گذاری  ها« بر این شالوده پایهکی نیز مهریه را »به منظور کاهش حساسیتدرهم تعیین گردیده بود. فرمان شماره هفتم تره  ۳۰۰مهریه زن  

 .نمود

» ثروتمند بودن و  :گفتمجاهدین که ضد قانون تقسیم ارضی بود   »جمهوری اسلامی نویسد:جناب چکاوک در ادامه بحثش چنین می

 فقیر بودن افراد را خداوند خواسته است« 

ها در حقیقت نمایندگان فکری  اند، هیچ جای شکی وجود ندارد، زیرا آندر این مورد که احزاب ارتجاعی جهادی مخالف با تقسیم ارضی

نویسد،  کنم که یا چیزی ننویسد و اگر میبندی جناب چکاوک نادرست است. برای جناب چکاوک توصیه میاند. اما جملهفئودالیزم 

گوید که »جمهوری اسلامی مجاهدین ... حداقل چند مرتبه آن را مطالعه کند تا حداقل از لحاظ ادبی درست باشد. جناب چکاوک می

گفت«. آیا جمهوری اسلامی از جمله حیوانات ناطق است و توانائی حرف زدن را دارد که چیزی بگوید؟ از بیان این مطلب مشخص  

 .که دقت کافی در ادبیات نداردو یا این گردد که یا جناب چکاوک از سواد کافی برخوردار نیست می

 دهد:چکاوک بحثش چنین را این گونه ادامه می

نادار، کارمندان متقاعد و کوچی ها توزیع   57در فرمان شماره    »طالبان در دوره اول، برای دهقانان  زمین های دولتی را 

طالبان در زمان حکومت اسلامی کرزی ـ احمد زی هم نافذ بود و از این طریق به نیروهای پیاده نظام    57کردند. فرمان  

 زمین و سرمایه توزیع میشد.«  "کوچی"طالبان بنام 

شان »دست به اصلاحات ارضی زده« باشند و »برای دهقانان نادار« زمینی داده ما اصلاً سراغ نداریم که طالبان در دور اول حاکمیت

تراند و حتی  باشند. هر گاه طالبان دست به چنین کاری زده باشند، باید گفت که طالبان نسبت به احزاب ارتجاعی جهادی مترقی

توان این نتیجه را گرفت که طالبان با "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" در یک صف قرار دارند. در حالی که از لحاظ اعتقادی  می

اند. اما هیچ تفاوتی میان طالبان و احزاب جهادی وجود ندارد. هر دو از لحاظ فکری نماینده فئودالیزم و سگ نگهبان منافع امپریالیزم

 .تر استادی غلیظشئونیزم جنسیتی طالبان نسبت به احزاب جه

که مدعی است که این حالت »در زمان کرزی  جناب چکاوک نه تنها مدعی است که طالبان دست به اصلاحات ارضی دولتی زدند، بل

گویند دروغ شاخدار و عدم دانش، زیرا جناب چکاوک تا حال تفاوت میان اصلاحات ارضی و  و احمدزی هم نافذ بوده« است. به این می

اقطاع را درک نکرده است. باز هم ضروری است که در اینجا یک بار دیگر معنا و مفهوم اقطاع را یادآوری نمایم تا جناب چکاوک شیر  

 .شوند، نه اصلاحات ارضیشود، بنام اقطاع نامیده میگذارانش داده میهایی که از طرف دولت به خدمتفهم شود: زمین

 و  فراه  هرات،  گاه  هر   نماید.می  اعطا  خود  گذارانخدمت  به  و  نموده  جدا  دولتی  اراضی  از  دولت  که  است  زمینی  قطعات  از  عبارت  اقطاع

 اختیار   در  دولتی  هایزمین  عمده  قسمت  و  شده  جابهجا  وقت  هایدولت  توسط  هاپشتون  ایران  مرز  سرتاسر  بگیرید،  نظر   در  را  نیمروز

  گذاران خدمت  به  دولتی  هایزمین  شهرها  داخل   در  حتی  هستیم.  و  بوده  هاویژگی  این  شاهد  افغانستان  در  ما  است.  گرفته  قرار  هاپشتون
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  را  قدرت ارتجاعی هایرژیم که زمانی تا و  نموده پیدا ادامه کنون تا خان عبدالرحمن  هایزمان از موضوع  این است. گردیده اعطا دولت

 .نماید ماهیت  قلب  عمداً  را مطلب این خواسته ندانسته یا و دانسته چکاوک جناب یافت. خواهد ادامه باشند، داشته قبضه در

 :است یافته رسمیت  مالکیت نوع سه اسلام در

 دولتی   مالکیت  ـ1 

 وقفی   مالکیت   ـ2 

 شخصی   مالکیت   ـ3 

  هایزمین  خود  واقعی  گذارانخدمت  به   ارتجاعی  هایدولت  که  کنیم می  مشاهده  خوبی  به  بیندازیم،  نظری  افغانستان  تاریخ  به  گاه  هر 

 نادار«. »دهقانان نه است، گذارانخدمت برای  فقط اقطاع نامند.می اقطاع را هازمین گونه این توزیع نمایند.می  و نموده اعطا را دولتی

 .است ندانسته   را اصلاحات و اقطاع بین فرق کنون تا چکاوک جناب

  دولتی مالکیت بر ارتجاعی دولت تسلط آسیائی، کشورهای   در فئودالی مهم  شاخص هایجنبه از یکی نمودیم،  بیان  قبلاً که  طورهمان

 .پردازدمی دهقانان استثمار به  طریق این از دولت و است

در شرایط اضمحلال نظام برده داری و یا کمون اولیه فئودالیزم به اشکال و انواع مختلف تحقق پذیرفته است. در رشد و    »

تفاوت فئودالیزم  می تکامل  چشم  به  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  در  منجمله  مالکیت  های مشهودی  اروپا  در  اگر  خورد. 

های میانه خصوصی فیودالی بر زمین و استثمار دهقانان غالباً به شکل بهره مالکانه تحقق می پذیرفته و در سراسر سده

تفوق داشت، برعکس در کشورهای آسیایی و از آن جمله چین و هند در اوایل و حتی در قرون وسطی کلاسیک، مالکیت  

وجب آن بود که  شد. این واقعیت مدولتی زمین عمومیت داشته و مالیات دولتی شکل عمده استثمار دهقانان شناخته می 

در دورۀ استقرار فیودالیزم وجود داشت و در عین زمان در شرق موجودیت سیستم    گی  سیاسی حاکمیت پراکندهدر اروپا  

 «است ن از م  اتتاکید ـ  )تاریخ قرون وسطی .« شکل سلطنت مطلقه بوداداری کم یا بیش متمرکز به  

تر گفتیم عده ای کثیری از زمین داران عرب در سر زمین ایران پدید آمدند. ارضی دولتی یا دیوانی،  »... همانطوری که پیش

داد. روستائیان ساکن در این اراضی پشت اندر پشت ، مزارعان و یا مستاجران آن قسمت عظیمی از زمین ها را تشکیل می 

کرد. در عراق و خوزستان، و شاید برخی  گاه مالی خویش مستقیماً از آنان بهره کشی می ها بودند. دولت بوسیله دستزمین

  (44)الیا پاولویچ پطروشفسکی ـ اسلام در ایران ـ صفحه  بود.« اراضی دولتی از انواع اراضی وسیع ترنواحی دیگر، 

ها، جنگلات و ... بوده است، اما در قاره آسیا  تفاوت میان فئودالیزم اروپائی و آسیایی در این است که در قاره اروپا فئودال مالک کوه 

ها، برعکس، دولت متمرکز سلطنت مطلقه آن را به مالکیت دولتی در آورد که تا کنون در افغانستان ما شاهد آن هستیم. تمامی کوه

های وافری در اختیار خود ها )چه سطحی و چه زیرزمینی(، معادن و ... املاک دولتی است. امروز دولت افغانستان زمینجنگلات، آب

 .پردازددارد که از آن طریق به استثمار دهقانان پرداخته و می

ترین گرۀ از مشکل  در حقیقت نه "مالیات مترقی" داود خان و نه "اصلاحات ارضی" "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" توانست کوچک

ترین مشکل دهقانان را حل نماید. تجربه انقلابات  تواند کوچکدهقانان را باز نماید و نه خرید زمین ملاکین و توزیع آن به دهقانان می

ها منطبق نباشد، نه تنها که ریشه  جهان به خوبی نشان داده است که هر گاه یک سیاست و سبک کار به خواست و نیازمندی توده

 .سازدها را جدا میگسلد و تودهکه این پیوند را میکند، بلها مستحکم نمیپیوند را با توده
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که "حزب  ها واقع نشد؟ به دلیل آنکی مورد قبول توده گر این حقیقت است. چرا اصلاحات ارضی ترهکی بیاناصلاحات ارضی" تره"

ها از نظر ذهنی آماده به این تغییرات نبودند، بناءً "حزب دموکراتیک  دموکراتیک خلق افغانستان" تمایل به این اصلاحات داشت، اما توده 

 .ها را حرام دانسته و واپس مخفیانه به فئودالان تسلیم نمودندها زمینخلق افغانستان" منفرد گردید و توده

بخاطر بر قراری پیوند باتوده ها باید در جهت نیازمندی ها و آرزو های آنها عمل کرد.هر کاریکه برای توده ها انجام می شود، باید از   »

نیازمندی آنها سر چشمه بگیرد، نه از تمایلات یک فرد و لو اینکه این تمایلات خیرخواهانه باشد.اغلب اتفاق می افتد که توده ها بطور  

فلان تغییر نیازمندند، ولی از نظر ذهنی هنوز به این نیازمندی آگاهی نیافته اند و مایل و مصمم بدین تغییر نیستند. در چنین   عینی به

صورتی ما باید از خود صبر و شکیبایی نشان دهیم و تا زمانی که با کار توضیحی ما اکثریت توده ها باین نیازمندی آگاهی نیافته اند و 

نباید دست به چنین تغییری بزنیم، زیرا در غیر این صورت خود را از توده ها منفرد خواهیم   بر آوردن آن نگشته اند،  مایل و مصمم به

 کرد. 

شود و به شکست می ها انجام گیرد، به فورمالیته بدل میهر کاری که شرکت توده ها را ایجاب کند، اگر بدون آگاهی و تمایل آن

ها متصوریم، و پیوندد.... این جا دو اصل موجود است : یکی نیازمندی حقیقی توده ها، ونه آن نیازی که ما در عالم تخیل مان بر آن

) مائو تسه دون ـ جبهه واحد  دیگری تمایلات توده ها. توده ها باید خود قادر به تصمیم گرفتن باشند، نه اینکه ما برای شان تصمیم بگیریم.«  

 در امور فرهنگی (

که حسب میل و  ها صورت نگرفت، بلاصلاحات ارضی" در افغانستان توسط "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" طبق نیازمندی توده "

منافع سوسیال امپریالیزم "شوروی" انجام شد. به همین علت، این عمل "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" به فورمالیته بدل گردید و  

قدر آگاهی پیدا کنند  ها باید آنکه تودهکنیم، بلها چیزی نیست که ما در عالم تخیل تصور میشکست خورد. نیازمندی حقیقی توده

که باید  های حقیقی خود، خودشان تصمیم بگیرند. یا به طور خلاصه، نباید به دهقانان زمین داد، بلتا برای مرفوع نمودن نیازمندی

 .د به مصادرۀ زمین پردازندافکار عمومی را طوری آماده ساخت که دهقانان خو 

ای  داند که هر خوانندهدهد، در حالی که او نمیجناب چکاوک با فرا گرفتن بعضی معلومات تکه و پاره، لقب "پژوهشگر" را به خود می

گاه به دنبال نگرد. یک پژوهشگر هیچکه اندکی به مسایل سیاسی آشنائی داشته باشد، با نیشخند زهرآگین به جناب "پژوهشگر" می

که خودش زحمت تحقیق را خواهد که چنین معلوماتی را به صورت تصادفی از دیگران اقتباس کند، بلپاره نیست و نمیمعلومات تکه

آوری و دقیقاً مطالعه  جوید. یا به عبارت بهتر، خودش شخصاً اسناد و مدارک را جمعدهد و در پراتیک اجتماعی شرکت میبه خود می

دون، اوضاع چند قریه و شهر را بصورت مشخص ارزیابی  ه همین ترتیب، بنا به گفته مائوتسهنشیند و ب نموده و پیرامون آن به قضاوت می

 .کندنماید و بعد حکم خود را صادر میمی

 مبارزه بر سر چیست؟ 

می تشکیل  جامعه  در  را  کوچکی  اقلیت  که  زمینفئودالان  اکثریت  میدهند،  دارا  را  مرغوب  دهقانان  های  مطلق  اکثریت  باشند. 

ای از  یابد. این وضعیت زمینهاند یا زمین ناچیزی دارند. این زمینه اصلی است که مبارزه دهقانی برای زمین در آن تکامل میزمینبی

باعث وضعیت بد اقتصادی تودهواپس  پایان  های دهقانی و اشکال بیماندگی فنی و وضعیت بحرانی کشاورزی را به وجود آورده که 

 .استثمار دهقانان گردیده است

دهند. دهقانان  کنند که اکثریت عظیم آنان را دهقانان تشکیل میامروز بیش از هفتاد و پنج فیصد نفوس افغانستان در دهات زندگی می

اند. مجموع  پردازند و به صورت ضمنی کم و بیش به تولید صنایع دستی نیز مصروف داری میهای تولیدی زراعتی و مالاساساً به فعالیت
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های  های زراعتی افغانستان است؛ یعنی بیشتر از نصف زمینای که دهقانان در تملک دارند، کمتر از نصف تمام زمینهای زراعتیزمین

 .زراعتی کشور در اختیار اقلیت ناچیز فئودالان است. بخش عظیم دهقانان یا اصلاً زمین ندارند و یا خیلی کم دارند

 :شوندبدین اساس دهقانان در افغانستان به سه قشر یا گروه تقسیم می

 :دهقانان مرفه  ـ 1

شان بیشتر  برداریکنند و مقدار زمینی که در اختیار دارند از حد توان بهرههای شخصی خود کار میاین قشر از دهقانان روی زمین

های خود دهند یا روی زمینهای اضافی خود را به اجاره میها در جریان تولید مورد استثمار قرار ندارند، در بعضی مواقع زمیناست. آن

دهند. دهقانان مرفه بخش کوچکی از دهقانان را کنند و به این طریق نیروی کار مزدی را مورد استثمار قرار میمزدور استخدام می

 .دهندتشکیل می

 :حال دهقانان میانه  ـ 2

حال خود  دهند و نسبت به دهقانان مرفه بیشتر هستند. دهقانان میانهحال بخش قابل توجهی از دهقانان را تشکیل میدهقانان میانه

باشد. این قشر از دهقانان خیلی به ندرت روی  ها و ابزار کارشان به اندازه کفایت خودشان میکنند و زمینهایشان کار میروی زمین

 .گیرندکنند و گاهی زمین دیگران را به اجاره میزمینشان مزدور استخدام می

 :دهقانان فقیر  ـ 3

گردند. دهقانان زمین تقسیم میزمین و بیدهند و به دو بخش دهقانان کماین قشر از دهقانان اکثریت دهقانان کشور را تشکیل می

ها به صورت  شود. آنشان از زمین خودشان تأمین میاند و فقط بخش کوچکی از نیازمندیزمین عموماً مالک قطعات کوچکی از زمینکم

 .کنندعمده به خاطر تأمین معیشت زندگی روی زمین فئودالان کار می

های فئودالان و در مواردی  ها مجبورند که برای تأمین معیشت زندگی دائماً روی زمینزمین اصلاً دارای زمین نیستند. آندهقانان بی

 .حال کار نمایندهای دهقانان میانههای دهقانان مرفه و گاهی هم به صورت موقتی روی زمینزمین

زمین به صورت  شان کاملاً فاقد ابزار کار هستند. دهقانان بیزمین مقدار کمی ابزار کار دارند، ولی اکثریتتعداد کمی از دهقانان بی

 .گیرندکلی مورد استثمار قرار می

 را اینگونه بیان نموده است: فقیر دهقانان وضعیت  –برنامه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

گذرانند. سطح  زمین بسیار فقیرانه است. آنان با تقلا و افتان و خیزان زندگی بخور و نمیر را از سر میزمین و بیزندگی دهقانان کم»

 « .گرددترین سطح زندگی در دهات محسوب میزندگی آنان پایین

فئودالی حاکم قرار دارد. مسئله  های فئودالی و کل مناسبات نیمهموقعیت عینی دهقانان فقیر در تضاد شدید با فئودالان، انحصارگری

شان ریشه  ارضی در اصل مسئله دهقانان فقیر است. ضرورت حل عمیق و بنیادین مسئله ارضی به نفع آنان از موقعیت عینی طبقات

و حامیان می امارت اسلامی طالبان  آنان علیه  پیگیر  و  و اساس مخالفت قاطع  پایه  فقیر،  این موقعیت عینی طبقاتِ دهقانان  گیرد. 

 .دهدشان را تشکیل میاشغالگران

فئودالی بر آن حاکم است، مسئله ارضی، مسئله محوری اقتصادی ـ اجتماعی کل جامعه  در جامعه افغانستان، که مناسبات تولیدی نیمه

 .است. تا زمانی که این مسئله به نفع دهقانان حل و فصل نگردد، تغییر بنیادین در وضعیت آنان و در نتیجه کل جامعه رخ نخواهد داد
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 :با در نظر گرفتن این حقایق، باید چهار گروه اساسی در مالکیت زمین را از هم متمایز کنیم

ها کنند و به طور مستقیم از سلب مالکیت این زمینها کار میهای مرغوب فئودالتوده عظیمی از دهقانان فقیر که در زمین .1

 .برند و بیش از هر کس دیگر خواهان این سلب مالکیت هستندسود می

نقد در حد میانگین، زمین در تصاحب خود دارند و کار کشاورزی خود را در شکل حال که بهاقلیت کوچکی از دهقانان میانه .2

 .دهندقابل قبول ادامه می

 .گیرنداقلیت کوچکی از دهقانان مرفه که از استثمار دهقانان تا حدودی بهره می .3

طور عمده نتیجه استثمار دهقانان، استوار داری است و درآمدشان بهتر از تولید سرمایهفئودالان که سهم آنان به مراتب گسترده .4

 .کار استبه کار بردگی و نظام اجاره

گونه از هم متمایز  طور تخمینی و طرحهای اساسی را صرفاً بهدهد که این گروهالبته ارقام موجود در مورد مالکیت زمین به ما امکان می

ها هستیم و کنیم. با این همه، اگر بخواهیم تصویر کلی از مبارزه برای زمین در افغانستان ارائه کنیم، ناگزیر از تمایزگذاری میان آن

زمین که به دنبال بدست آوردن زمین هستند و فئودالان  زمین و کمتوانیم با اطمینان بگوییم که اختلاف روشنی میان دهقانان بیمی

 .اند، وجود داردکه بخش عمده زمین را به خود اختصاص داده

 .کنندکنند و یا آن را مبهم بیان میها تمایز روشن میان دهقانان و فئودالان را نفی میتحریف اصلی اقتصاددانان دولتی این است که آن

گردد و نقطه شروع مبارزۀ دهقانان با فئودالان است. نقطه  این مناسبات موجب مبارزه دهقانان برای سلب مالکیت زمین از فئودالان می

باشد. این گرایش  های فئودالان از طریق انقلاب دموکراتیک نوین و انتقال آن به دهقانان مینهایی این مبارزه عبارت از مصادره زمین

 .ناپذیر از اولویت کشاورزی بر اساس مالکیت کوچک که فعلاً زیر نیروی مالکیت فئودالی قرار دارد، برخاسته استعینی به طور اجتناب

فئودال دارائی  انقلاب، تمامی  پیروزی  از  بعد  و  نوین  انقلاب دموکراتیک  در جریان  آنست که  کلیه  بهترین روش معقول  از جمله  ها، 

ترین شکل انقلاب ارضی است که کلیه  هایشان، توسط دهقان ضبط و مصادره گردیده و در اختیار دهقانان قرار گیرد. این عالیزمین

برچیده خواهد شد و  شرکت فئودالی  نتیجه اساس ستم  و در  و بیش خواهان آن هستند.  و در مبارزه ارضی کم  انقلاب  کنندگان در 

 .هایشان در اختیار دهقانان قرار خواهد گرفت. این نقطه اصلی مسألۀ ارضی استزمین

ترین حالت، انقلاب مسألۀ زمین و آب را به نفع دهقانان حل خواهد ها انتقال یابد. در عالی ها به آنکنند تا زمیندهقانان فقیر مبارزه می

طور که نشان دادیم، نظریه جناب چکاوک، در حالی که از خاستگاه مبارزه برای کمونیزم علیه بورژوازی، پوچ و ارتجاعی  همان  .کرد

شود که بردگی باید ضرورتاً از افغانستان محو  شود. وقتی گفته میاست، در مبارزه بورژوائی علیه بردگی بدل به "نظریات عقلانی" می

نیمه افغانستان که مناسبات  از  بردگی  به دو شکل میشود، محو  انقلاب  فئودالی در آن مسلط است،  از راه  تواند صورت گیرد: یکی 

 .دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا و دیگری از طریق اصلاحات

مائوئیست همه  که  است  راهی  اول  متفقطریقه  آن  بر  نوین  القولها  دموکراتیک  قهری  انقلاب  بدون  بردگی  محور  که  معتقدند  و  اند 

 .ترین بدنه بقای بردگی در افغانستان استغیرممکن است، زیرا محور مبارزه املاک فئودالی است که مهم

داری انحصاری پا به عرصه وجود گذاشت، بورژوازی دیگر  که سرمایهکند. بعد از اینراه دومی، راهی است که بورژوازی آن را زمزمه می

نقش انقلابی خود را از دست داد و با فئودالیزم نه به خاطر سرنگون نمودن آن، بل به خاطر استحاله نمودن و حفظ موقعیتش مبارزه 

 .تواند منافع خود را در این کشورها حفظ نمایدکند. زیرا بورژوازی به خوبی درک نموده که بدون تکیه بر بقایای کهن فئودالی نمیمی
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کننده منافع طبقات  کند. این اصلاحات عمدتاً تأمینبناءً اصلاحات ارضی در کشورهایی مانند افغانستان، تضادهای طبقاتی را حل نمی

ارتجاعی و امپریالیزم خواهد بود، زیرا بورژوازی به هیچ عنوان خواهان سرنگونی بقایای فئودالیزم نیست. دیگر دوران آن که بورژوازی  

ها باز کرد، به پایان رسیده است. لذا اصلاحات ارضی هم هیچ گرۀ از مشکل توده علیه فئودالیزم به منظور سرنگون نمودن آن مبارزه می

 .نخواهد کرد. افغانستان کنونی نمونه بارز آن است

تر، استثمار و این نوع مبارزه بدترین شکل بندگی و بردگی، کندترین درجه انکشاف نیروهای تولیدی، فقر و مصیبتی به مراتب بزرگ

های دهقانی و در نتیجه پرولتاریا به همراه دارد. همین اکنون در افغانستان شاهد فقر و مصیبت  تر برای توده ستمی به مراتب عظیم

تر شده  کشند. صف بیکاران روز به روز طویلطور وسیعی رنج میاند، بل کارگران از آن بهبزرگی هستیم که نه تنها دهقانان از آن در رنج

های صنعتی اکثریت کارگران در بدل شش الی هفت  آید. امروز در شهرکو مزد کارگران در نتیجه این صف طولانی روز به روز پایین می

 .کنندساعت کار می  ۱۲هزار افغانی در ماه، روزی 

گری مکرر سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم اشغالگر امریکا و متحدینش و پیاده این وضعیت اسفناک در کشور نتیجۀ تجاوزات و اشغال

باشد. ما باید پیش از هر چیز این حقیقت غیرقابل انکار را بیان کنیم که  شان در افغانستان مینمودن طرحات خیالی و پوچ نمایندگان

ریزی شده است، نه تنها  "اصلاحات ارضی" داود خان و "اصلاحات ارضی" "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" که در افغانستان طرح

 .که دهقانان را بیشتر به فئودالان وابسته ساختخصوص دهقانان باز نماید، بلها و بهترین گرۀ از مشکل تودهنتوانست کوچک

ترین اشکال و روش کشاورزی، در وضعیت  ماندهاز آنجا که مالکیت فئودالی، دهقانان افغانستان را از طریق کار و بردگی و از طریق واپس

های دهقان به تأخیر افتاده است. زیرا مالکیت فئودالی علاوه بر  بد و فرودست قرار داده است، به همین دلیل رشد فنی و فکری توده

 .کار بردگی در کشاورزی، یک روبنای اجتماعی مناسب با خود را ایجاد نموده است

کند  رود و آن را کاملاً انکار میچرا چکاوک در بحث پیرامون انقلاب دموکراتیک نوین و حل مسألۀ زمین و آب به نفع دهقانان طفره می

رود و کند؟ زیرا او در این زمینه از خواست بورژوا لیبرال فراتر نمیو محتوای این انقلاب را از خوانندگان ـ و شاید خودش ـ پنهان می

 .کش به حساب آوردهای زحمتتوان پژواک ضعیف خواست توده حتی طرح جناب چکاوک را نمی

 .ادامه دارد


